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ن مسئله از جهات يا. ميا پرداخته |به طور كلي و به ويژه پيامبر اسلام ^ن مقاله به بررسي كمال و تمام مسئلة نفي ارث از پيامبرانيدر ا

ايـم و دلالـت آن را بـر مـدعا و      صي را كه بر نفي ارث از پيامبران وجود دارد بررسي كـرده نصو: متعدد مورد پژوهش قرار گرفته است

اسـت را بـر اسـاس قواعـد     » لانـورث «سپس حديثي را كه معروف به حديث . ميا وحدت دلالت و تعدد دلالتي آن را به بحث گذاشته

آن و دلالـت هـر كـدام را مـورد     ) صـيغة (و قالبهاي بياني  ايم و در گام بعد نص حديث، الفاظ رجالي و اصولي، تحليل و بررسي كرده

سنت و موقف اصحاب متشـرعه نسـبت بـه آن و تعـارض آن بـا       باشدن حديث را با ادلة ديگر يان، تعارض ايم و در پايا تامل قرار داده

  ٤.ميا كتاب را، تحليل و ارزيابي كرده

  .هآيارث، پيامبران، تخصيص، تقييد،  :ها كليدواژه

                                            
  .25/6/1389: تصويب؛ 11/3/1389 :وصول. *
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شكلهاي ديگري از اين حديث نيز » .قةعاملي فهو صدنة نسائي و مؤونفقة لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد «: دومحديث 
  .وجود دارد

  :در اين حديث مطالبي وجود دارد
  »لا يقتسم ورثتي دنانير«: يث، يعنيدر بيان بند نخست حد  .مطلب اول

  :دارد در معناي اين بخش احتمالاتي وجود: »لا يقتسم«. 1
با اين . »شود تقسيم نمي«: در اين حال معنا اين خواهد بود. عبارت مرفوع باشد، بنا بر اينكه خبر است نه انشا. احتمال اول

  .بخشي خواهد بود نه بيشتر وصف، حديث فقط درصدد اخبار و آگاهي
  . دارد اما معناي انشا را در بر ،عبارت مرفوع باشد، بنا بر اينكه خبر است. احتمال دوم

وارثان خود را نهي فرمود كه اگر ميراثي بر جا  |پيامبر: در اين حال معنا اين خواهد بود. عبارت مجزوم باشد. احتمال سوم
  ). 327/ 15:  1410كاندهلوي، اوجز المسالك الي موطأ مالك(نهاده باشد، پس از وي آن را تقسيم كنند 
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نة نسائي و مؤنفقة بعد «: ويژه اگر سخن بعدي را به آن ضميمه كنيم كه حضرت فرموده باشد  احتمال اول بسيار بعيد است، به

  .مدار بحث خواهد بود ،پس با اين وصف، يكي از دو احتمال دوم و سوم. اين ضميمه در انشا ظهور دارد. »عاملي
  :نكته ايراداتي وارد استبه اين . بر اساس برخي از نقلها حديث با سوگند آغاز شده است: در بيان قسم. 2
انشا و تشريع است و اين امر  ،زيرا مراد از اين دو احتمال دوم و سوم تناسب و سازگاري نيست، بين سوگند و دو احتمال. 1

  .نيازي به سوگند ندارد
توان با  جمالاً ميسازد، زيرا معناي خبري را ا اگر احتمال اول درست باشد، بايد گفت كه در ظاهر اين احتمال با سوگند مي. 2

در اين حال، مراد اين خواهد بود كه حضرت خبر داده است مانند پادشاهاني نيست كه همتشان مصروف . سوگند تأكيد كرد
  . اما اين نكته گذشت كه اصل ارادة معناي خبري نادرست است. گذارند آورند و براي وارثان باقي مي دنياست و اموالي را گرد مي

زيرا مثلاً  خواهد بر شنونده القا كند، كه مي سوگند از ناقل حديث و راوي آن به انگيزة تثبيت معنايي است ظاهر اين است كه
ناميده » حديث مدرج«اين حديث در اصطلاح . شود يا در نقل تقدم و تأخري وجود دارد مطلب نقل شده به سرعت پذيرفته نمي

گاه . در آن مندرج باشد و گمان رود كه اين سخن يا كلمه از اوست حديث مدرج آن است كه سخن برخي از روايان. شود مي

في علم  يةشهيد ثاني، الرعا( نيز ممكن است دو متن با دو اسناد نزد راوي موجود باشد و او آن دو را در يك حديث مندرج كند
  ). 72: 1428ية ؛ سبحاني، اصول الحديث و احكامه في علم الدرا104: 1408يةالدرا
  :در معناي اين عبارت دو احتمال وجود دارد: »تيورث«. 2

اگر چنين باشد كه از من ميراث برند و وارث «  :يعني حضرت فرموده باشد. مراد وارثان بالقوه باشد نه بالفعل. احتمال اول
  ».داشته باشم



7���  `_وه0) ـ K7J) آ�[� ���رف � ٥٤?a / س�لd0� / ر��eس��ن/ ١٦�١٣٨٩ ز 

به اين سبب آمده كه » تيورث«لفظ. مراد اين باشد كه مالي كه حضرت به جا گذاشته به سبب ارث تقسيم نشود. احتمال دوم
كاندهلوي، (در اين حال، آنچه مورد نهي و نفي است تقسيم ارث از آن حضرت است . معلل به اشتقاق باشد، يعني ارث ،حكم
  ). 327/ 15: همان
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: يعني مراد اين باشد. اشدفقط در صورتي توجيه دارد كه انتفاي ارث از باب سالبة به انتفاي موضوع اراده شده ب »به وارثان«تعبير 
  . ام وارثان چيزي را تقسيم نكنند، زيرا هر چه را جزء تركه باشد، صدقه قرار داده

در اين صورت، فقط استثنا به . را بپذيريم، اشكالات مذكور وارد نخواهد بود» ذريتي«البته اگر بر اساس برخي از نسخ لفظ 
  .ارث نبردن همسران حضرت باقي نخواهد ماند ذريه و نه ديگران مختص خواهد بود و دليلي بر

رواي نوعي تعارض در حديث . نوعي تحريف راوي است» ذريتي«با » ورثتي«ظاهراً جايگزيني لفظ: در اين مورد بايد گفت
ت اند و از سوي ديگر حديث به محروميت آنان از درياف نفقه دانسته شده  شايستة |ديده است، زيرا از يك سو همسران پيامبر

  .اين تعارض راوي را واداشته است كه اين محروميت را به ذريه منحصر كند. كند تصريح مي »ماترك«چيزي از 
تر گذشت كه  پيش. »دينار«روايتي به صيغة جمع؛ روايتي به صيغة مفرد يعني: در اين لفظ دو روايت وجود دارد: »دنانير«. 3

  :اند نيز در بيان و تفسير اين نكته مطالبي آوردهبرخي . اند بسياري همان شكل مفرد را ترجيح داده
  ).كاندهلوي، همان( واحد و مفرد در اين موضع اعم است: ابوزرعه گفته است. 1
. در اين سخن بر دينار به سبب اندك بودن تأكيد شده و حضرت موارد بيشتر از دينار را تذكر داده است: باجي گفته است. 2

فمَنْ يعملْ مثْقالَ ذرَةٍ خيَراً «: نيز آمده است ).75: عمران آل(»  و منهْم منْ إِنْ تأَمْنهْ بِدينارٍ لا يؤَده إِليَك«: در قرآن كريم نيز آمده است
باجي، المنتقي شرح (ريم البته اين در صورتي است كه معناي تنبيه را در نظر آو ).8: زلزال(»  يرَه و منْ يعملْ مثْقالَ ذرَةٍ شرَا يرَه

  ).500/ 9: 1420الموطأ 
  ). كاندهلوي، همان( »اند اين تنبيه به ادني براي نشان دادن اعلاست گفته«: حافظ گفته است. 3
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درهمي اموالي باقي نگذاشته يا دينار و  |در هر دو قرائت، اين بند در نفي ارث ظهوري ندارد، بلكه ظاهر در اين است كه پيامبر
را » و لا درهماً«برخي از راويان به اين نكته توجه كرده و در حديث دست برده و لفظ . گرد نياورده كه وارثان تقسيم كنند

را » شيئاً مما تركت«يا » شيئاً«اند و  را برداشته» دينار«يا » دنانير«همچنين لفظ . كند ختم نمي البته اين كار هم غائله را. اند افزوده
  . اين عبارت اخير دلالت بيشتر بر نفي ارث دارد، اما به سبب تحريف ارزشي ندارد. اند ردهاضافه ك

  »فهو صدقة ...ما تركت«: در بيان بند سوم حديث، يعني سخن حضرت. مطلب دوم
  .موصوله و مبتداست» ما«. 1



 ٥٥  �» ��Pرث«��رس) 7z%7) و ا���Eدي (�	�  

  ).كاندهلوي، همان( شود به ضم قرائت مي» تركت«. 2
  .اين كلمه مبتداي اول است. ماند اي نفقة زنان و مؤونت عاملان باقي مييعني آنچه پس از استثن» فهو«. 3

خبر مبتداي اول » قةهو صد«جملة اسمية . باشد» هو«بنا بر اينكه خبر مبتداي دوم يعني  ،)329/ 15: همان(به رفع » قةصد«. 4
  .خواهد بود» ما«يعني 

لا نورث ما «  |اند اين سخن پيامبر كند كه گفته شيعه را رد مياين لفظ تأويل «: گفته است» قةفهو صد«كاندهلوي در تفسير 

  : گوييم در پاسخ اين شبهه مي ».به نصب است» قةتركنا صد
در آنجا آورديم كه . تر به هنگام بحث از روايت اول حديث گذشت كه اين بند چه معنايي دارد و مراد از آن چيست پيش. 1

  . قرائت نصب نيستشيعه مبتني و متوقف بر   اثبات نظرية
  .قرائت نصب بر حسب اين روايت بسيار بعيد است، زيرا قرائت به رفع متعين است، چون جمله در اينجا استينافي است. 2
. »بعد نفقة نسائي و مؤونة عاملي«: اين هم اين جمله است  قرينة. ظاهراً مراد از تركيب خاص اين بند، انشاست نه اخبار. 3

  .شرح اين بند خواهد آمد لي مواجه است كه به زودي در هنگاممشك البته اين تفسير با

  »بعد نفقة نسائي و مؤونة عاملي«: بيان بند مياني حديث. مطلب سوم

  »نسائينفقة بعد «. 1
ما دربارة خانه بحث . گنجد و نيز خانه مي )327/ 15: كاندهلوي، همان(لباس، ديگر لوازم زندگي » نفقه«در لفظ : اند گفته

، عنوان شرعي و منابع فقهي آن |اند تفسير و تحليلي براي استثناي نفقة همسران پيامبر برخي كوشيده. تقلي خواهيم داشتمس

بري ايشان از حضرت نيست، زيرا ازدواج مجدد براي آنان ممنوع است  ارث» نسائينفقة «معناي «: كرماني گفته است. ارائه دهند
اند و  شايد هم دليل اين باشد كه اين همسران شأني والا دارند، در هجرت پيشگام بوده ».دان و در طول حيات گويي در حال عده

: كرماني ادامه داده است. برد اند و كسي از آنان ارث نمي هاي خود را مالك رو، فقط خانه از اين. ندآي به شمار مي» المؤمنين ام«

 السنة  در شرح. اند ديگر پيامبران نيز چنين ».مزار خود زنده استندارند، زيرا آن حضرت در   همسران حضرت عده: اند گفته«
از اين . زيرا جايز نيست ازدواج مجدد كنند اند، امبر در حكم زنان در حال عدههمسران پي: گويد بن عيينه مي  سفيان: آمده است

  ).328/ 15: همان(رو، تا آخر حق نفقه خواهند داشت 
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اند و با دليل خاص ثابت  حكمي تعبدي ،تلازمي نيست، زيرا هر يك از اين دو ،مت ازدواج و بقاي حكم عدهميان حكم به حر. 1
باِلمْؤمْنينَ منْ أَنفُْسهمِ و أَزواجه   النَّبيِ أوَلى«: قرآن كريم به حرمت ازدواج مجدد همسران پيامبر تصريح كرده است. اند شده

د و ما كانَ لكَُم أنَْ تُؤْذوُا رسولَ اللَّه و لا أنَْ تَنكْحوا أزَواجه منْ بعده أبَداً إنَِّ ذلكُم كانَ عنْ«: نيز فرموده است ).6: احزاب(»  أمُهاتُهم
ممنوع است، هر  اما زني كه ازدواج او حتي با شخصي معين تا ابد. اين حكم فقط ويژة آنان بوده است ).53: احزاب(» اللَّه عظيماً
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  . شود، زيرا حرمت ازدواج حكمي است و عده حكمي ديگر دار نمي سببي كه داشته باشد، از اين جهت عده
و الَّذينَ يتَوفَّونَ منكْمُ و «: خداوند فرموده است. مثلاً عدة وفات چهار ماه و ده روز است. عده محدود به وقت معين است. 2

واجاً يونَ أَزذَرشْراًيع رٍ وةَ أَشْهعبهنَِّ أَرُنَ بأَِنفْسصاي كه زمان نداشته باشد وجود ندارد در شريعت اسلام عده ).233: بقره(» تَرَب.  
گيرد كه به طلاق رجعي طلاق داده شده، اما در  داري تعلق مي نفقه فقط به زن عده. بين عده و نفقه هم تلازمي نيست. 3

  .معناست ه همسرش فوت كرده است نفقه بيطلاق بائن و يا زني ك
اما اين مطلب خلاف ظاهر عبارت و مانند آن است، زيرا . جهات  الجمله است نه از همة مراد تشبيه في  :اند برخي گفته. 4

به علاوه، در اين حال، كلام خطابي خواهد بود كه هدف از آن دفع هر گونه اعجاب و . درصدد تحليل فقهي اين حكم است
اگر حكمي خاص براي همسران پيامبر . اما بايد گفت هيچ گونه تعجبي در كار نيست تا اين تكلفات را بپذيريم. ابت استغر

اين تكلفات همه . چون و چرا بپذيريم پس از وفات آن حضرت، مانند وجوب نفقة آنان، ثابت شود، بايد تسليم شويم و آن را بي
  .به اين سبب است كه حكم دليلي ندارد

اند، مطلبي  اند اين حكم به اين سبب است كه همسران حضرت شأني والا دارند و پيشگام در هجرت بوده اما اينكه گفته. 5
لاوه، برخي از به ع. هيچ تلازم و ارتباطي ميان امور معنوي و امتيازات مادي و اقتصادي نيست. تر از مطالب گذشته است عجيب

  . اند هجرت نداشتهگونه پيشگامي در  همسران پيامبر هيچ
زني كه پيامبر در حال حيات خود طلاقش داده باشد، آيا اين حكم نيز شامل او : شود در اينجا پرسشي نيز مطرح مي. 6

  .دانيم كه براي چنين زني نيز ازدواج با غير پيامبر حرام است شود؟ زيرا مي مي
روشن است كه مراد از حيات حضرت، پس از مرگ، . ستاند پيامبر در مزار خود زنده است، سخن غريبي ا اينكه گفته. 7

بودن حضرت پس از   اگر معناي زنده. داند و بس حيات متعارف نيست، بلكه حياتي ويژه است كه چگونگي آن را خداوند مي
هيز و مرگ همين زندگي معمولي بود، معنايي جز اين نداشت كه آن حضرت اصلاً وفات نيافته و اجراي احكام ميت، مانند تج

اما با سخن خداوند چه . به علاوه، ديگر خلافت پس از او نيز معنايي نخواهد داشت. نماز و دفن، بر آن حضرت لازم نبوده است
  ).30: زمر(» َ إِنَّك ميت و إِنَّهم ميتُون«: كنيم كه فرموده است

  »عاملينة مؤو«. 2
اسمي كه از اين ريشه . »خوراك آنان را بر عهده گرفت«اين معناست كه آيد و به  مي» مأن القوم«از ريشة » مؤونه«. 1-2

و للغة جوهري، تاج ا(است » فعوله«بر وزن » مؤونه« ).522-520/ 18: 1306زبيدي، تاج العروس(است   »مائنه«شود  ساخته مي
برخي . به معناي تعب و سختي است» ناي«و از ريشة » مفعله«اين كلمه بر وزن : فرّا گفته است). 2198/ 6: 1987بية صحاح العر

  ).521/ 18 :زبيدي، همان( آيند و به معناي خرج و عدل است، زيرا اين هر دو بر انسان سخت مي» اون«اند از ريشة  هم گفته
حطاب، (هم آمده است » عيالي«اما در برخي از روايات . است» عاملي«اليه اين عبارت به حسب نقل معروف،  مضاف. 2-2

  ). 111: 1413و فدك لسقيفة ؛ جوهري، ا12/ 5: 1416الجليل مواهب 
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  .چند نظريه وجود دارد» عامل«دربارة كلمة . 3-2
: دانسته و گفته است  »القول المعتمد«اين تفسير از آن حافظ است و آن را . عامل همان خليفة پس از پيامبر است. نظرية اول

  . عباس سازگار است و ×علي در منازعة خليفة دوماين تفسير با سخن 

 ��3 و �'ر��

  .شود گفته نمي» عامل«به خليفة حاكم بر همة مسلمانان . 1
شد، اين اضافه  اگر فرد در زمان حيات حضرت از طرف او منصوب مي. درست نيست 9به پيامبر» عامل«اضافة لفظ . 2

  .درست بود، اما وقتي نصب از طرف كسان ديگر است، اين اضافه صحيح نيست
اند و نه از  كرده المال دريافت مي يرة شناخته شدة حاكمان و خلفا در طول تاريخ اين است كه حقوق خود را از بيتس. 3

  . صدقات
  . بطال مصرانه به اين نظريه معتقدند طبري و ابن. است» عامل بر نخل«مراد از اين كلمه، . نظرية دوم

 ��3 و �'ر�� 

اين توهم كه چنين اطلاقي متعارف . شود گفته مي »اجير«شود، بلكه به چنين كسي  ق نمياطلا  »عامل«كلمة » عامل بر نخل«بر . 1
  .است، ناشي از كاربرد آن در زمانة ماست، زيرا اين معنا از كاربردهاي جديد اين كلمه در عصر حاضر است

  .كند نه مؤونه عامل در برابر عمل خود اجرت دريافت مي. 2
  يغة مفرد به كار رفته است؟اگر مراد اين بود، چرا ص. 3

  .كسي است كه قبر حضرت را حفر كرده است» عامل«مراد از . نظرية سوم

 ��3 و �'ر��

دادند،  به علاوه، وقتي مسلمانان اين كار را انجام مي. روايتي از پيامبر وجود ندارد كه حفركنندة قبر خود را معين كرده باشد. 1
  . نيازي به تعيين فردي خاص نبوده است

  كننده به ميان نيامده است؟ كننده و دفن دهنده و كفن كندن قبر چه ويژگي مهمي دارد؟ چرا مثلاً نامي از غسل. 2
اند، چه رسد كه بخواهند براي جسم پيامبر خود قبري بكنند  كرده مسلمانان در ازاي كندن قبر براي ميتي اجرت دريافت نمي. 3

  ).70/ 14: القاري في شرح البخاري ةعيني، عمد(
  .حضرت است  »خادم«مراد از اين كلمه . نظرية چهارم

 ��3 و �'ر�� 

  . رديژه تعلق گيو يازيث كه خدمتگزار اوست، امتيامبر، از آن حيخ مسلمانان سابقه ندارد كه به خادم پيدر تار. 1
اگر هم برده بوده است و . تار شودد همانند سائر مسلمانان با او رفيبا پس ،آزاد بوده است ياگر خدمتگزار آن حضرت فرد. 2
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د يد اگر قيد پرسين دو صورت نبوده است، بايك از ايچ ياگر هم ه. د آنان نفقة او را بپردازنديده، بايامبر رسيتش به وارثان پيمالك
د دارد ن دست وجوياز ا ييپرسشها رسد؟ يم يندارد و منافع حاصل از كار او به چه كس يچگونه مالك ،به گردن اوست يبردگ
  .خواند ينم يخيتار يتهايك از آنها با واقعيچ يكه ه
  .دهند نه مؤونه ين است كه به خدمتگزار نفقه ميد گفت، متعارف ايبه علاوه با. 3

  ).146/ 6: يح البخاريشرح صح يف يابن حجر، فتح البار(است » عامل و كارگزار صدقه«ن كلمه يمراد از ا. ة پنجمينظر

 ���3 و �'ر�

  .ه هم وارد استين نظرية دوم وارد بود، بر ايكه بر نظر يراداتيا همان. 1
را حقوق كارگزاران صدقات و يز د خواهد بود،ياز باب تأك» سوف«ن معنا باشد، يث، ايدر حد» عامل«اگر مراد از كلمة . 2

ادكرد خاص آنان يز استثنا و يال نن حيدر ا. اند لين و ابناءالسبيز مانند فقرا و مساكيزكوات از جملة مصارف آن است و آنان ن
  .در بر ندارد يا چ نكتهيه

  .است »صانع و سازنده«ن كلمه، يمراد از ا. ة ششمينظر

 ���3 و �'ر�

  . ز وارد استيه نين نظرية اول، بر ايرادات وارد بر نظريهمان ا. 1
ن صانع به يست كه ايمعلوم ن. لوم نشدامبر معيپس از وفات پ» صانع«از استخدام  يدرست و معقول يسنده معناينو يبرا. 2

  .آمده است يچه كار م
ده يه را برگزين نظريا ،)328/ 15: ، همانيكاندهلو(اند  كه گفته ، چنانيبخار. است» ناظر«ن كلمه، يمراد از ا. ة هفتمينظر

  . است

 ���3 و �'ر�

ت آن ياگر هم وص. ستين يخبر يتين وصياز چنات يامبر بوده است، در اخبار و روايت خود پيبه وص ياگر هر گونه نظارت. 1
  .ا مانند آن استفاده كردي» يناظر مال«توان از عبارت  ين صورت، تنها ميدر ا. منسوب شود يد به ويحضرت نبوده است، نبا

 يخاربطال آن را به ب ده و ابنيه را برگزين نظرياحمد ا. است» حضرت ينهايعامل بر زم«ن كلمه، يمراد از ا. ة هشتمينظر
  ). همان(نسبت داده است 

 ���3 و �'ر�

  .شود يز روشن ميه نين نظريرادات وارد بر اياز آنچه گذشت، ا
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  :ميكن يهوده، اكنون به چند نكته اشاره مين نزاع بياز ا يپس از ذكر موارد
اشتباه و  يا اند و گونه يدرآورد و مننامعقول  ييندارند، بلكه فرضها يل و شاهديگانه دل هشت يها هين نظريك از ايچ يه. 1

  .ستندينقص ن يك از آنها كامل و بيچ يبه علاوه، ه. نديآ ير نصوص به شمار ميخطا در تفس
 ييا به سبب نقل معناين خلل يحال ا. در آن وجود دارد يدهد كه خلل ينص، نشان م ين همه غوغا و نزاع در فهم معنايا. 2

در آنها » ياليع«، واژة »يعامل«لفظ  يز كه به جاين نيشيپ ياز نقلها يبرخ. در آن يفيتحر ف ويتصح يابيا به سبب راهيآن است 
  .تواند مطرح باشد يز مين يگريالبته احتمالات د. كنند يد ميين ادعا را تأيآمده بود، ا

  .مدخواهد آ ين مطلب در بند بعديح ايتوض. ستيدر كار ن يتناسب» عامل«همسران و  يان استثنايم. 3
 يبيغر يشانياند و اضطراب و پر كسانين و اسناد، يث، در تمام شكلها و با وجود همة مضامين احاديتر گذشت كه ا شيپ. 4

  .ديآ يدر آنها به چشم م
  ست؟ين دو در چيعامل به كار رفته و تفاوت ا يزنان و مؤونه برا يچرا نفقه برا: شود يز مطرح ميك سؤال نيبه علاوه، . 5

قوت و  ينفقه اعطا يگران است، وليت امر ديدار شدن كفا مؤونه در لغت عهده: ن گفته استيچن يسبك ،ن پرسشيدر پاسخ ا
امبر و يامبر، خدا و پين است كه همسران پيز سرّ مطلب ايث نين حديا در. ن جهت، مؤونه با نفقه متفاوت استيبه ا. طعام است

اما . ن مطلب آمده استيث هم كلمة دال بر ايدر حد. ن شوديد معاش آنان تأمين رو باياند و از ا را انتخاب كرده يباق يسرا
نجا يدر ا. ن مطلب آمده استيز كلمة دال بر ايث نين رو، در حدياز ا. به او داده شود يد حقوق كافير است كه باياج يعامل فرد

ن كار گفته يه ايدر توج خليفة دومرا خود يداد، ز يشتريب يماد يايمزا يو به و يگران برتريشه را بر ديعا خليفة دومند كه ينگو
نجا ياما در ا. گر بوديد يد از درآمد فتح كشورهايبخش يمخليفة دوم آنچه . داشت يشتر دوست ميشه را بيامبر عاياست كه پ

  .امبر استيراث پيمتعلق به م ،ثيحد

 ���3 و �'ر�

نكه همسران يا ايست؟ آيا شاهد آنچه ذكر كرده چيل يفته است؟ دلاين دو كلمه را از كجا دريان اين سرّ پنهان ميا يسبك. 1
 يعياجات طبير احتيشود كه به آنان معاش و طعام داده شود، اما مثلاً لباس و سا ياند باعث م دهيامبر را برگزيحضرت، خدا و پ

ر و يا اجيدارند؟ به علاوه، آا نينه دارند ين زميدر ا يا همسران حضرت حقيست؟ آيدربارة مسكن چ يداده نشود؟ نظر سبك
  ا اجرت؟يافت مؤونه است يكارگزار مستحق در

شتر دوست يرا ب ينكه حضرت برخيا ايست؟ آيهمسران حضرت چ گريامبر بر دياز همسران پ يح برخيترج يل شرعيدل. 2
  مند شود؟ هم بهره يتر افزون يو ماد يازات ماليشود كه از امت يل آن ميداشته، دل يم

است كه به حوزة مسائل  يشخص يداشته، به فرض صحت، امر يشتر دوست مياز همسران خود را ب يامبر برخيپ نكهيا. 3
م آن يت نكردن حرمت و ادب حرين مطلب رعايذكر آشكار ا. ندارد يگران ارتباطيشود و به د يحضرت مربوط م يخصوص
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  .حضرت است
ت يان همة همسران خود رعايكه آن حضرت عدالت و مساوات را م دهد يامبر نقل شده، نشان ميآنچه از سلوك و اخلاق پ. 4

در  يا هيباشند و آ يراض يد داشت كه همة همسران ويار شديل بسيآن حضرت م. گذاشته است يض نميان آنان تبعيكرده و م يم
ا بهتر آن نبود ين حال، آيا با. اندازد يم ين حفصه، به سختيالمؤمن ت اميزة رضايعتاب آن حضرت نازل شد كه چرا خود را به انگ

ن بخششها يع ابنز كه ميه نين توجيشد؟ ا يان آنان گذاشته نميض ميافت و تبعي يز ادامه ميره پس از وفات حضرت نين سيكه هم
  .دهد يدر اصل ماجرا نم يرييگر بود تغيد ياز فتح كشورها يناش يدرآمدها

  .كرده است يده، با آن اموال چه ميآخرت را برگز يامبر و سرايا و پشه، خدين عايست اگر ام المؤمنيبه علاوه، معلوم ن. 5

�� 3کj2 ا�����  

ل ين غرابت چند دليا. امبر استين مدعا اختصاص صدقات به همسران پيا. ب را در بر دارديار غريبس ييث مدعاين بند حديا
  :دارد

امبر صادق و ين بر همسران پين عناويك از ايچ يه .ه استيافراد مذكور در آ گرين و ديران، مساكيصدقات از آن فق. الف
  .اند ره داشتهيژه كه آنان خاندان و عشيبه و. ستيمنطبق ن
 يه با اعطاين نظريا. امبر حرام استيوجود دارد كه بر اساس آن، صدقات بر همسران پ يا هيسنت نظر ان اهليدر م. ب

  .سازد يصدقات به آنان نم
است كه  يياستثنا يا مراد حكميت حضرت به نفع همسران خود است يا مراد وصيآ ست؟يند چن بيست مراد از ايمعلوم ن. ج

ند؟ يت كجاين وصيت كدام است؟ شهود و شنوندگان ايكجاست؟ و وص يست؟ اگر مراد مورد اول است، وصيل آن دانسته نيدل
ن يا آن حضرت همسران خود را از است؟ چريت از ثلث مال بر آن منطبق نيت مانند خروج وصيبه علاوه، چرا احكام وص

 ين مطلب مخفيل وجود داشت كه اين شده است؟ چه دلياند تضم شان مادام كه زندهيت آگاه نكرد و نگفت كه معاش ايوص
  .اند ك از عالمان اسلام آن را ادعا نكردهيچ يد گفت كه هيبماند؟ اگر هم مراد مورد دوم است، با

ش از آن است كه مال صدقه شود، يشود، پ يا عامل داده ميبه همسران حضرت و  ن است كه آنچهيث ايظاهر نص حد. د
مشخص شده  يرا ماليب است، زيب و غريار عجيبس ين نكته امريا. ماند صدقه خواهد بود يم يرا آنچه بعد از جعل باقيز

چ وجه ممكن يث به هيبه حد ن صورت، عمليدر ا. شود ين ميمقدار آن مع ،المقدار است و فقط با مرگ دهندة مال مجهول
  .نخواهد بود

ل محروم ساختن از ارث و ين حال، دليدرا. ش از سهم ارث استيده شده به عنوان نفقه بين مال بخشيست كه اين يشك. ـه
  ست؟يچ »ماترك«از  يدن ماليبخش

اند كه آنان پس از  دهيدع حقوق همسران حضرت را تحمل نكرده و نپسنييارث، تض يث نفيد ناقلان حديآ يبه نظر م: نكته
تابد با اضافه كردن  يبرنم يوريچ مسلمان غين كار زشت را كه هياند ا ن رو، درصدد برآمدهياز ا. وفات حضرت محروم بمانند
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  . ث جبران كنندين بند به حديا
  : ت كرده استياره روياز ابوهر ياحمد به نقل ترمذ. ستيامبر نيسخن ابوبكر است و در سخن پ يست جزء محورين بند نيا

. ام فرزندانم و خانواده: برد؟ ابوبكر گفت ياز تو ارث م ي، چه كسيرياگر تو بم: به ابوبكر فرمود 3فاطمه
امبر ارث برجا يپ: امبر فرموديدم كه پيشن: م؟ ابوبكر گفتيامبر ارث نبريپس چرا ما از پ: حضرت فرمود

گرفته  يشوم و به هر كس كه از آن حضرت نفقه م يامبر ميدار امر معاش عائلة پ اما من خودم عهده. گذارد ينم
: ل الاوطاري، ني؛ شوكان82 -  81/ 3: 1375 ي، سن ترمذي؛ ترمذ10/ 1: 1412، مسند احمديبانيش(دهم  ينفقه م

6 /196.(  

  . سان استكيد كه مفاد هر دو ينيد و ببيسه كنيامبر منسوب شده مقايزناد به پ يث ابين جملة آخر را با آنچه در حديا
 يكه برخ يگذارد، احتمال يامبر ارث برجا نميپ: فرمود يامبر ميدم پيشن: ديگو يم كه ابوبكر ميث دقت كنياگر به صدر حد

ث از ين حديده است، بلكه ايامبر نشنيارث را از خود پ يث نفياصلاً حدخليفة اول شود كه  يت ميتقو ،اند داده يمانند جوهر
تو از : ديبه ابوبكر فرستاد و پرس يكيپ ÷فاطمه: ديگو يم يو. ل باشديت ابوطفياست كه همان روا استنباط شده يگريت ديروا

شود؟  يامبر خدا چه ميپس سهم پ: ديحضرت پرس. اش خانواده: پاسخ دادخليفة اول اش؟  ا خانوادهي يبر يامبر خدا ارث ميپ
خوراند و سپس او را قبض روح كرد و كار را به  يامبرش طعاميپخداوند به : فرمود يدم كه ميامبر شنيمن از پ: گفتخليفة اول 
. ن اموال را به مسلمانان برگردانميدم كه ايدار امور مسلمانان شدم و صلاح د ز بعد از او عهدهيمن ن. ن او سپرديدست جانش

، ي؛ سجستان303/ 6: يالسنن الكبر، يهقي؛ ب4/ 1: ، همانيبانيش( يا دهيامبر خدا چه شنيكه از پ يدان يتو بهتر م: حضرت فرمود
 يشتريح بيتوض ،در ادامه ).350/ 16 - 15: 1378 غةالبلا د، شرح نهجيالحد ياب ؛ ابن 109: ، هماني؛ جوهر24/ 2داود يسنن اب
  . م آورديث خواهين حديدربارة ا

  »لا نورث«ث يدر نقد حد: نقطة هفتم

١ .`'� �� 9�I�q� از اح�د*r 

ت يل رواياز ابوطف يبصر يز جوهريابوبكر احمد بن عبدالعز. ث مذكور نكتة نخست استيالف با حدمخ يثيوجود احاد. الف
: حضرت فرمود. خاندان او: ا خاندان او؟ ابوبكر گفتي يامبريتو وارث پ: به ابوبكر فرستاد و فرمود يكيپ 3فاطمه: كرده است

خوراند و سپس او را  يامبرش طعاميخداوند به پ: فرمود يم |امبريدم كه پيشن: شود؟ ابوبكر گفت يچه م |پس سهم رسول خدا
ن اموال را يدم كه ايدار امور مسلمانان شدم و صلاح د ز بعد از او عهدهيمن ن. ن او سپرديقبض روح كرد و كار را به دست جانش

  )1()24/ 2: ، هماني؛ سجستان303/ 6: ، همانيهقي؛ ب4/ 1: ، مسند احمديبانيش(به مسلمانان برگردانم 

  :ث شامل دو نكته استين حديا
و معمول در اخبار  يقاعدة اصل. ندينهد و خاندان او وارثان او يارث بر جا م |امبرينكه پيح ابوبكر به اياعتراف صر. اول

ت دوم مقدم خواهد ين اساس، روايبر ا. از آن مرجحات موافقت كتاب است يكي. متعارض آن است كه به مرجحات رجوع شود
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  .بود
 يامبرش طعاميخداوند به پ«ث است كه ين حدياز ا يرا به مسلمانان بازگرداند، استنباط |امبرينكه ابوبكر ارث پيا. ومد

ت يروا). د، همانيالحد ياب ابن(قرار داده است  يآن نب يخود را به جا ،به هنگام وفات |امبريل كه پين تحلي؛ آن هم با ا»خوراند
  .بوده است |امبريهاد در فهم سخن پن سخن اثبات نشده و اجتيبودن ا
حطاب، (» گذارم صدقه است يبر جا م] عاملم[الم يآنچه پس از نفقة زنانم و مؤونة ع«: ت شده استيروا |امبرياز پ. ب
ال يست، بلكه نفقة زنان و مؤونة عيگذارد صدقه ن يم يامبر بر جايكند كه همة آنچه پ يح ميث تصرين حديا. )12-11/ 5: همان

» اء لا نورثيانا معاشر الانب«ث يث و حدين حديان مفاد ايدهد كه م يدقت و تأمل نشان م. از آن استثنا شده است حضرت
 يادعا: د گفتيجاد كرد بايا يث سازگارين دو حديان ايم ،صيتوان با تخص يمعتقد شود كه م ياگر كس. تعارض وجود دارد

ل شدن يامبر را از حكم ارث و تبديپ يبرا يينخست قاطع است و استثناث يان حديرا بيز ست،ين يرفتنينجا پذيص در ايتخص
را يآشكار وجود دارد، ز ين دو مفاد تنافيگر، بيبه عبارت د. رديپذ يص را نميز تخصيل نين دليبه هم. كند يان ميتركه به صدقه ب

م، يريص را بپذيم و امكان تخصيياير كوتاه بن حال، اگيبا ا. كند يال اثبات ميحتاج عيث دوم وراثت را به مقدار نفقه و مايحد
ن نفقه هم نامعلوم است و يمقدار ا. استثنا شود )2(ال حضرت، هر چه باشد،ين خواهد بود كه نفقة زنان و مؤونة عيش ايمعنا

ارث بردن از  ينفاست كه با  يمبلغ معتنابه ين امر هم استثنايا يمقتضا. ات آنان مراد بوده استيحتاج طول حياحتمالاً نفقه و ما
  . سازد ياموال حضرت نم

نبردن آنان از   شان و بهرهيدن اموال حضرت به ورثة ايم، ارث نبردن از حضرت مستلزم نرسين سخن هم چشم بپوشياگر از ا
 و تعارض استوار و يحتاج هم ادعا شود، باز هم تنافياگر كم بودن نفقه و ما يپس حت. به مقدار اندك، است ين ارث، حتيا

توان اموال  يش از آن نميان بروند و پيال آن حضرت از ميشود كه همة ع يمعلوم م يبه علاوه، مقدار مؤونه فقط وقت. برقرار است
 يا جهين نتيمعلوم است كه ا. ت روشن شوديد محصور بماند تا وضعين مدت، اموال حضرت بايدر ا. حضرت را صدقه قرار داد

  .ك از خلفا به آن عمل كرده باشنديچ يبه آن ملتزم باشد و ه يم كسيكن يب است و گمان نميب و غريعج

 9�I�q �� ک2�ب. ٢

ن ييشرح و تب ،ف سنتيها و وظا از عرصه يكيرا يز ندارند، يص احكام عام كتاب به خبر متواتر اختلافيمسلمانان در تخص. الف
عام باشد،  ينة كاشف از معنايقر ،اگر مخصص .است كه به اجمال در كتاب آمده است يعات و احكاميل تشريكتاب و تفص

ص ين سبب امكان تخصين مطلب مورد وفاق مسلمانان است و به ايا. ص زدن كتاب به آن شوديتواند مانع تخص ينم يزيچ
  . اند مسلمّات قلمداد كرده ث متواتر سنت را جزءيكتاب به احاد

  :د دارده وجوياما اختلاف در مورد خبر واحد است كه در آن سه نظر
  .ياست و خبر واحد ظن يرا كتاب قطعيز ح باشد،ين خبر صحيا ص كتاب به خبر واحد، هرچنديعدم جواز تخص. ة اولينظر
جمهور . ص بزنديتواند كتاب را تخص يخبر واحد هم مانند خبر متواتر م. ص به صورت مطلقيجواز تخص. ة دومينظر



 ٦٣  �» ��Pرث«��رس) 7z%7) و ا���Eدي (�	�  

  ).184: 1407قه بك، اصول الف يخضر(اند  دهين عقيمسلمانان بر ا
بر اساس اين نظريه، عام موجود در كتاب گاه با مخصصي قطعي تخصيص خورده است و با اين . نظرية تفصيلي. نظرية سوم

گاه نيز با اين مخصص تخصيص نخورده . در اين حال، تخصيص عام كتابي به خبر واحد جايز است. تخصيص ظني شده است
 ،شود آنچه دربارة تخصيص گفته مي. )184: همان(اين نظرية مختار حنفيان است . ستاست كه در اين حال تخصيص آن جايز ني

  . مطلب در هر دو مورد يكي است. شود همان است كه دربارة تقييد مطلقات كتاب به اخبار آحاد گفته مي
  :شود معلوم مي» لا نورث«از اينجا موضع در برابر حديث 

تر گذشت كه دلالت حديث قطعي نيست، بلكه در  پيش. خصص آيات ارث باشدتواند م ـ بنا بر نظرية اول، حديث نمي
به علاوه، . پوشي كنيم، قطعي نيست سند حديث هم حتي اگر از مطالب معارض آن چشم. ترين حالت احتمالي است خوشبينانه

است   است، آن را روايت كرده اند و تنها يك تن، كه او هم مورد اتهام دانيم كه بسياري از صحابه اين حديث را رد كرده مي
  ). 656: البيانة اردبيلي، زبد(

آيد كه كتاب قطعي  در اين حالت تعارض پيش مي. با توجه به اين مطالب، جمع بين اين حديث و آيات ارث ممكن نيست
  . شود بر اين حديث ظني مقدم مي

ي تخصيص نخورده است، پس حديث نيز ـ بنا بر نظرية سوم، نظرية مختار حنفيان، چون عام كتاب با مخصصي قطع
اي بر آن  توان خدشه به علاوه، خواهيم گفت كه لسان آيات ارث قاطع و جازم است و نمي. تواند مخصص آيات ارث باشد نمي

  .وارد ساخت
خن اين س: گوييم اسخ ميدر پ. تواند مخصص آيات ارث باشد حديث مي ،پس بنا بر نظرية دوم: در اينجا ممكن است بگويند

زيرا ادعاي تخصيص وقتي صحيح است كه دلالت دليل عام قرآني از باب ظهور باشد، نه وقتي كه اين دلالت  صحيح نيست،
پذيرد، زيرا نص در مدلول خود است و نه  در چنين حالتي ترديدي نيست كه عموم كتاب تخصيص نمي. نص در حكم است

در اين صورت، ناگزير بايد حديث را ساقط كنيم و آن را نادرست . كند ل مياي عليه خود را تحم پذيرد و نه قرينه خلافي را مي
الدلاله است، بايد حديث را  الصدور و قطعي بنابر اين، چون كتاب قطعي. بشماريم، زيرا صدور تناقض از شارع امري محال است

  .نادرست بدانيم و به آن توجه نكنيم
ص نيز معارضه بين يك آيه و اين حديث نيست تا مثلاً مشكل را با مراجعه به خصو علاوه بر اين مطالب، در اين مورد به. ب

مشكل در اينجا تعارض حديث و آيات بسياري است كه بالغ بر شش آيه . قاعدة تخصيص عام يا قاعدة تقييد مطلق حل كنيم
خلاف اصل است و وقتي امكان  ترديدي نيست كه تخصيص«: فرمايد محقق نراقي مي. شود و شامل احكام فراواني نيز هست مي

  ). 151/ 19: الشيعة نراقي، مستند(» اقل موارد آن هست، نبايد به اكثر موارد آن مراجعه كرد
وقتي نفي حكم : توان تعميم داد و گفت اين نكته را كه تخصيص خلاف اصل است مي: توان گفت در توضيح مطلب مي

آن، در اين حال مورد دوم مقدم  حكم مقتضي تخصيص در برخي از ادلةمقتضي تخصيص در تمام ادلة آن حكم است و اثبات 
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در . تر است تخصيص همة ادله و عدم تخصيص هيچ يك از آنها، مطلب روشن: حال وقتي امر داير بين دو مورد است. شود مي
  . اين صورت، معلوم است كه بايد دومي مقدم داشته شود و تخصيص به هيچ عنوان صورت نپذيرد

زيرا نفي ارث پيامبر مستلزم تخصيص در همة ادلة ارث در كتاب و سنت است، ولي . بحث ما نيز از همين قبيل استمورد 
  . اثبات آن مستلزم تخصيص در حتي يك دليل هم نيست

  :اند آيات ارث در كيفيت دلالت بر برخي احكام ارث متنوع. ج

»  و لكلٍُّ جعلْنا موالي مما تَرَك الْوالدانِ و الأَْقْرَبون «مثلاً در آية : ندكن برخي از اين آيات به دلالت عموم بر حكم دلالت مي. 1

للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان «در آية . از ادات عموم است» كل«كلمة  ،)33: نساء(
  : اند اين آيات نيز از همين قبيل. كند دلالت بر عموم مي» الف و لام«مع محلي به نيز مشهور اين است كه ج )7: نساء(» و الاقربون

إنَِّ الَّذينَ آمنُوا و هاجروُا ؛ )6: احزاب(كتابِ اللَّه منَ المْؤمْنينَ و المْهاجرِينَ   بِبعضٍ في  و أوُلُوا الأَْرحامِ بعضُهم أوَلى
ِهموالَوا بأِمدجاه في و ِهمُأَنفْس و   َلم نُوا والَّذينَ آم ضٍ وعب ياءلَأو مضُهعب كروُا أوُلئَنص ا ووالَّذينَ آو و بيلِ اللَّهس

َنْ شيم ِهمتلاينْ وم هاجِروُا ما لكَُمهاجِر يتَّى يح ضٍ  ...واءعب ياءلَأو مُضهعالَّذينَ كَفَروُا ب و. .. مضُهعحامِ بَأوُلُوا الأْر و
  ). 75 - 72 :انفال(  كتابِ اللَّه  بِبعضٍ في  أوَلى

  : كنند برخي از اين آيات به دلالت اطلاقي بر حكم دلالت مي. 2
و لهَنَّ الرُّبع مما  ...  ا تَرَك أَزواجكمُو لكَُم نصف م؛ )11: نساء(أوَلادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُْنْثَيينِ   يوصيكُم اللَّه في

يستفَْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكمُ في الكْلاَلةَِ ؛ )12: نساء(  و إِنْ كانَ رجلٌ يورثُ كلاَلةًَ أوَِ امرأََةٌ و لهَ أخٌَ أوَ أخُْت ...  ترََكْتمُ
 و لَدو َله سَلي َلكرؤٌُ هما ترََكإِنِ ام فصفَلهَا ن أُخْت َ176: نساء(  له.(  

فقط لسان بيان حكم شرعي نيست، بلكه در اين آيات ويژگيهايي   آنها ـ  توان گفت همة بلكه مي  لسان برخي از آيات ارث ـ. د
  :برخي از اين خصوصيات بدين قرارند. شود هر استثنايي را به سرعت بپذيريم هست كه مانع مي

اند و به ظهور لفظ و مواردي  ات حكم را با تصريح و تنصيص و ذكر تفصيلي آن به صورت تام و تمام بيان كردهاين آي. 1
  : مثلاً در قرآن كريم آمده است. اند مانند آن بسنده نكرده

الدانِ و الأَْقْرَبونَ مما قَلَّ منهْ أوَ كَثرَُ نصَيباً للرِّجالِ نصَيب مما ترََك الْوالدانِ و الأَْقرَْبونَ و للنِّساء نصَيب مما تَرَك الوْ
  ). 7: نساء( مفْروُضاً

برند بسنده نكرده، بلكه حكم هر دو  اي از ارث مي در اين آيه، قرآن كريم به بيان اين نكته كه هريك از مرد و زن بهره. اول

  .»و للنِّساء نصَيب ...للرِّجالِ نصَيب  «: و فرموده است صنف ورثه را كه زنان و مردان باشند به تفصيل بيان كرده
در اين حال، تشريع ارث شامل همه خواهد شد و قانون عامي براي . هستند»  ذكور و اناث«مراد از ذكر مردان و زنان . دوم

تفاوت ميان  ).33 :نساء(» ما ترََك الْوالدانِ و الأَْقْربَونَو لكُلٍّ جعلْنا موالي م«: مثلاً در قرآن كريم آمده است. نزديكان خواهد بود  همة
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شارع به قصد از بين بردن هرگونه ترديد در اين زمينه، به بيان عام اكتفا . اين دو مورد نيز تفاوت ميان اجمال و تفصيل است
  . نكرده، بلكه آن را به تفصيل بيان فرموده است

نخست بسنده نكرده و آن را دو بار تكرار فرموده   تكرار ياد كرده و به بيان آن در جملةشارع مورث و موروث را به . سوم

  .»مما ترََك الوْالدانِ و الأَْقْرَبونَ... مما تَرَك الْوالدانِ و الأَْقْرَبونَ «: است

  .»مما قَلَّ منهْ أوَ كَثرَُ «: رده استاي، كم يا زياد، تصريح ك به شمول حكم بر هر تركه ،شارع پس از اين بيان. چهارم
توان آن را تغيير داد و معلوم  برد كه نمي در آيه تصريح و تأكيد شده است كه هر وارثي نصيبي معين و مشخص مي. پنجم

  . »نصيباً مفروضاً«: است كه اين مقدار را خداوند تعيين فرموده است
اند و  دهندة ثبات احكام ارث ر يك از اين آيات خصوصياتي بياني دارند كه نشانه. گونه است در آيات ديگر نيز مطلب همين

  . شوند كنند اين احكام در نظر شارع اهميت بسيار دارند و بدون استثنا شامل همگان مي روشن مي
مقدار سهم هر شارع . اي تفصيلي تبيين شده است در اين آيات احكام ارث به صورت اجمالي بررسي نشده، بلكه به گونه. 2

مادري فرزند داشته باشد . مثلاً اگر پدري فرزند داشته باشد يا نداشته باشد. كس و نيز حالات مختلف موضوع را بيان كرده است
همچنين حالات ورثه نيز از اين . اين برادران از يك پدر و مادر باشند يا نباشند. مادر برادراني داشته باشد يا نه. يا نداشته باشد

دهد كه  همين نشان مي. اين موارد غير از ارث در هيچ حكم ديگري نيامده است. كه يك يا چند نفر باشند بيان شده استجهت 
اما در احكام ديگر، تخصيص و تقييد بسيار وارد شده كه اكتفا به عمومات و مطلقات و . تخصيص و تقييد اين حكم اندك است

  .اند كه قرآن كريم احكام آنها را به تفصيل بيان نكرده است يا زكات از اين قبيلمثلاً نماز . توجهي به آنها ممكن نيست بي
البته همة . قرآن كريم بيان احكام ارث را خود به عهده گرفته و تصريح كرده است كه از سوي خداوند تشريع شده است. 3

شده است احكام ارث از جانب در اين آيه تأكيد  بينيم كه اما مي. اند؛ چه در كتاب آمده باشند و چه در سنت احكام شرعي، الهي
  : در اين تعابير نيز همين مطلب آمده است. ندخداو

كان ؛ )11: نساء( فَريضةًَ منَ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ عليماً حكيماً ... أوَلادكمُ  يوصيكمُ اللَّه في؛ )7: نساء( نصَيباً مفْروُضاً
و لكَُم نصف ما تَرَك ؛ )75 :انفال( في كتاب االله ان االله بكل شيء عليم؛ )6: احزاب( ذلك في الكتاب مسطوراً

  ). 12 :نساء(وصيةً منَ اللَّه و اللَّه عليم حليم ....   أَزواجكمُ

» ء عليم يبينُ اللَّه لكَمُ أَنْ تضَلُّوا و اللَّه بكِلُِّ شيَ ...يستفَتُْونَك قلُِ اللَّه يفْتيكمُ في الكْلاَلةَِ «: در اين سخن خداوند متعال تأمل كنيد
به علاوه، به اين هم . است، اما خداوند خود پاسخ را بر عهده گرفته است  |در اينجا طرف پرسش پيامبر اكرم. )176: نساء(

دهد تا مكلفان به ابهام و بدفهمي دچار  ح كامل مياكتفا نفرموده، بلكه تصريح كرده است كه خود خداوند اين مطلب را توضي
  . نشوند
  : به اين موارد توجه كنيد. قرآن كريم بر اجراي احكام ارث تأكيد كرده و دربارة عدم اجراي آن هشدار داده است. 4

نْ تَحري متَج نَّاتج ْلهخدي َولهسر و عِ اللَّهطنْ يم و اللَّه وددح ْلكظيمتْالع زالْفَو كذل دينَ فيها وخال ا الأَْنْهارهت   و
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فĤَتُوهم نصَيبهم إنَِّ ؛ )14-13: نساء(منْ يعصِ اللَّه و رسولهَ و يتَعد حدوده يدخلهْ ناراً خالداً فيها و لهَ عذاب مهينٌ 
  ). 23: نساء( ء شَهيداً كُلِّ شيَ  اللَّه كانَ على

احكام ارث . كنند اند با نسخ، تخصيص يا تقييد تغيير نمي  دهد كه احكام ارث در كتاب خدا ثابت دقت در اين آيات نشان مي
اي از سوي خداوندند، پاداش عمل به آنها بهشت است و كيفر  اند، فريضه اند كه در كتاب خدا ثابت به اين اوصاف توصيف شده

و لايتغيرند و به هيچ وجه دگرگوني   دهد كه احكام ارث ثابت اين اوصاف نشان مي. نكند دوزخ خواهد بودكسي كه به آنها عمل 
  .پذيرند و تغيير نمي

تخصيص عام يا تقييد مطلق گاه با عنواني خاص براي حالتي مانند اضطرار يا ضرر يا عسر و حرج است كه در اين . هـ
اما گاه نيز به استثناي فرد شخصي خاص است كه در اين . تشريعات متعارف استصورت امري عقلايي است و به طور كلي در 

  .ويژه اگر تخصيص عموم باشد كه از تقييد مطلق نيز استبعاد بيشتري دارد صورت امري غيرمتعارف و نادر است؛ به
مثلاً در . و متناسب با وقوع آن باشد اي روشن و شفاف اگر نياز باشد با حكمي فردي را استثنا كنيم، بايد اين استثنا به گونه. و

اين امور هرگونه مجالي . باشد كه به صورت عرف در آمده باشد، يا در خود كتاب وارد شده باشد  سخن پيامبر چندان تكرار شده
  .استحكم ازدواج پيامبر از اين قبيل است كه خود قرآن كريم متصدي بيان آن شده . برند براي شك يا وسواس را از ميان مي

اند و هيچ  آن مطلقات  اين استثناها مقيد كنندة. گيرند اند، در قبال مطلقات قرار مي استثناهايي كه در قرآن براي پيامبر آمده. ز
مثلاً حكم ازدواج با بيش از چهار همسر براي . اها تعليل نيز وجود داردناز سوي ديگر، در اين استث. زنند عامي را تخصيص نمي

  : فرمايد خداوند مي. سته شده استحضرت مباح دان

آتيَت أجُورهنَّ و ما ملكََت يمينُك مما أَفاء اللَّه علَيك و بنات عمك و   يا أَيها النَّبيِ إِنَّا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللاَّتي
هاجرنَْ معك و امرأََةً مؤمْنةًَ إِنْ وهبت نفَسْها للنَّبيِ إنِْ أَراد   تياللاَّ  بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك

أَزواجهِِم و ما ملكَتَ أَيمانُهم لكيَلا   النَّبيِ أنَْ يستَنكْحها خالصةً لَك منْ دونِ المْؤمْنينَ قَد علمنا ما فَرَضْنا عليَهمِ في
  ). 50: احزاب(ونَ عليَك حرجَ و كانَ اللَّه غفَُوراً رحيماً يكُ

  .اند تر گذشت كه برخي از اين آيات عام و صريح در بيان ارث و احكام آن اما آيات ارث چنين نيستند و پيش
اين . تقييد مطلق شمرد توان آنها را از باب برخي از احكام ويژة پيامبرند، اما اين از باب تخصيص عام نيست و حتي نمي. ح

  .مثلاً مكلف ساختن پيامبر به نماز شب از آن جمله است. اند هاي برخي از احكام تشريعي احكام افزوده
به علاوه، يا تعليل در آنها وجود دارد يا . شوند، معدود و محدودند اين احكام ويژه، كه احكام اختصاصي پيامبر ناميده مي. ط

 ،اما در مورد بحث. در خود آنها به صورتي واضح آمده است و نياز به تحليل و تدقيق عقلي نداردوجه حكمت تشريع آن احكام 
  .چنين مطلبي وجود ندارد و حكمت استثناي پيامبر از ارث در اينجا روشن نيست

رينه، چنان اين ق: گوييم در پاسخ مي .گذارند حكمت همان است كه انبيا علم و حكمت را به ارث مي: ممكن است گفته شود
به علاوه، . كند آن سخن را بر امور معنوي و اخلاق حمل كنيم نه بر تشريع كه گذشت، با مدعا ناسازگار است و ما را ناگزير مي
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تر  داناترند و از فقه و فهم و حكمت افزون انكند كه وارثان پيامبر از ديگر اگر هم اين سخن را بپذيريم، حديث دلالت مي
  .ن حال نيز گفتة آنان لازم الاتباع خواهد بوددر اي. برخوردارند

اي كلي وجود دارد كه بر اساس آن همة پيامبران از احكام ارث  قاعده: استثنا در اينجا مدعايي بزرگ در خود پنهان دارد. ي
  . در اين حال، اگر چنين باشد، بايد اين قاعده به صورتي روشن توضيح داده شود. اند مستثنا شده

اين . سازد پيامبر است، اما به وارثان آن حضرت متوجه است و آنان را از منافعي محروم مي  ستثناي مذكور دربارةهرچند ا. ك
اما به دو دليل بايد در قبال منفعتي كه از آنان سلب شده، . از ويژگيهاي پيامبران نيست، بلكه از ويژگيهاي وارثان آنان است

ديگر اينكه لزوم . رود ز شريعتي كه به لطف و رحمت موسوم است چنين انتظاري مييكي اينكه ا. پاداشي به آنان داده شود
بيت و وارثان آن حضرت امتيازي  اگر اهل. كند بيت آن حضرت چنين امري را اقتضا مي احترام و تكريم پيامبر و وارثان و اهل

اگر . گونه معوضي از دريافت ارث خود محروم بمانند چتر باشند و بدون هي ن نيز پايينبيش از ديگران ندارند، اما نبايد از ديگرا
به علاوه، خود پيامبر از دريافت ارث . اند، اين حرمان در جاي ديگر با خمس جبران شده است اينان از دريافت صدقه نهي شده

حال . ته استآن حضرت از نزديكان، پدر و مادر خود ارث برده است و تاريخ نيز از آن سخن گف. محروم و نهي نشده است
  شود كه پيامبر خود ارث ببرد، اما ارث بر جاي نگذارد؟ چگونه مي

اند و به  فقهاي مذاهب مختلف اسلامي در مباحث و كتب فقهي خود، در ضمن بحث موانع ارث، از اين امر سخن نگفته. ل
شربيني، الاقناع في حل الفاظ (ي نبرده است تنها شربيني اين سخن را از يكي فقيهان نقل كرده اما از او نام. اند آن اشاره نكرده

  ). 26/ 3: 1377؛ همو، مغني المحتاج 50/ 2: تا شجاع بي ابي
اند به معناي عدم پذيرش آن نيست، زيرا در مباحث تفسيري خود به آن  اگر فقها از اين مطلب سخن نگفته  :اند برخي گفته

  .به نبوده و فقط به وارثان پيامبر مرتبط بوده استبه علاوه، اين مسئله از مسائل مبتلا. اند اشاره كرده
  : گوييم در پاسخ مي

اين امر است كه   كم نشانة اند، اگر دليل نباشد، دست اين نكته كه فقيهان اين مسئله را در مباحث فقهي خود متذكر نشده. 1
  .نداشته استاين مطلب در ذهنيت فقهي آنان بر حسب فن استنباط و مقدمات و ابزارهاي آن جايي 

كاربرد نداشن مسئله هم يا به سبب . اند بسياري موارد هست كه فقيهان به مسائل جزئي كه مبتلابه نبوده است اشاره كرده. 2
از ميان رفتن موضوع يا تبدل ماهيت آن بوده و يا به دليل فرضي بودن مسئلة مورد بحث كه اساساً در خارج مصداقي نداشته 

  .تر از مسائل جزئي مذكور نيست اهميت پيامبر كمتر و بي اما مسئلة ميراث. است
شود و از ميان  اي مبتلابه است، زيرا اعتبار ملكيت و حق با گذشت زمان باطل نمي مسئلة ميراث پيامبر هم اكنون نيز مسئله. 3
اين ميراث واقعاً حق آنان  اگر. هاي بعد آن حضرت حق خود را مطالبه كنند ممكن است كه نسل امروز پيامبر يا نسل. رود نمي

  .باشد، مسئله متفاوت خواهد بود
از اين رو، لازم است اين . مسئلة ارث پيامبر از مسائل اختلافي و معركة آراي مختلف مذاهب اسلامي از لحاظ نظري است. 4

  . مسئله از نظر سلبي يا ايجابي بررسي شود
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بينيم كه در اغلب موارد، نقطه ضعفي مانند كفر يا قتل  مي ،را تحليل كنيم ارث، موارد اتفاقي يا اختلافي آناگر همة موانع . 5
مثلاً . كند تر ديگري در كار است كه رابطة قرابت را تضعيف مي گاهي نيز ارتباط قوي. در رابطة ميان مورث و وارث وجود دارد

در اينجا ديگر . كند ه را تابع مالك خود ميدهد كه برد نيرومندي را شكل مي  بردگي مانع ارث است، زيرا ملكيت چنان رابطة
اما نبوت . انجامد در نتيجه بردگي به ضعف رابطة قرابت ميان بستگان مي. شود ، مانند نزديكي يا زوجيت، لحاظ نمييرابطة ديگر

  .كند قدسيت و احترامي نيز به آن اضافه مي ،افزايد و به علاوه قطعاً اين گونه نيست، بلكه به رابطة نزديكي مي
  :سازد با عمل صحابه نيز نمي» لانورث«حديث . 3

اند  روايت كرده. برخي از اموال پيامبر خدا را به عنوان ارث آن حضرت به ديگران داد خليفة اولاند كه  مورخان آورده. الف

ث پيامبر خدا اختلاف و عباس در ميرا ×نقل كرده است كه علية قاضي القضا. داد ×كه عمامه، شمشير و استر پيامبر را به علي
  ).247/ 16-15: الحديد، شرح نهج البلاغه ابي ابن(بخشيد  ×وي نيز آن ميراث را به علي. كردند
هيچ كس اشاره نكرده كه او براي اين وصيت از . وصيت كرد كه پس از مرگ در جوار پيامبر خدا دفن شود خليفة اول. ب

 »ماترك«اند  سازد كه گفته اين امر با اين روايت نمي. اموال پيامبر صدقه نيست دهد كه همين امر نشان مي. مسلمانان اجازه گرفت
  ).149: التاريخ  صدر، فدك في(پيامبر صدقه مشترك ميان عموم مسلمانان است 

فقط وقتي  ،)614/ 2: طبري، تاريخ طبري(كه در جوار پيامبر خدا دفن شود  خليفة اولفراموش نكنيم كه اين وصيت . ج
زيرا وي از دخترش عايشه براي اين كار اجازه گرفت،  ،ست كه از اعتبار حقوقي روايت او در موضوع صرف نظر كنيمدرست ا

چون وي مقداري از زمين اتاق را به ارث برده بود ؛ بنا بر اينكه زوجه از زمين ارث ببرد و سهم عايشه هم براي اين كار كافي 
در . گرفت پيامبر صدقة مشترك ميان عموم مسلمانان است بايد از همة آنان اذن مي »كماتر«معتقد بود كه  خليفة اولاگر . باشد

  توان گفت؟ دادند، اما دربارة كودكان و ناتوانان چه مي يم كه بالغان همه اجازه مياگر بپذيراين حال، 
در اينجا . ن بودند از آنان نگرفتهايي را كه همسران پيامبر در زمان حيات آن حضرت در آنها ساك دانيم كه خليفه خانه مي. د

باز ستاند و منافعش را متعلق به مسلمانان  3سبب اين تبعيض و دوگانگي چيست؟ چرا فدك را از حضرت زهرا: بايد پرسيد
هاي همسران پيامبر را نگرفت و حتي براي دفن در جوار پيامبر از عايشه اجازه خواست؟ آيا حكم نفي ميراث  دانست، اما خانه

هاي همسران پيامبر به آنان هبه شده بود؟ برماست كه دريابيم چرا خليفه چنين  بود؟ يا شايد خانه 3به حضرت زهرا مختص
ها  اين نكته كه همسران پيامبر در زمان حيات حضرت در آن خانه. اي او را به اين كار وا داشته است حكمي داده و چه بينه

  .آمده است اين حيازت استقلالي نبوده، بلكه از شئون حيازت پيامبر به شمار مي. ندك اند، ملكيت آنان را اثبات نمي زيسته مي
زيرا صحت اضافه در  ،)33: احزاب(»  بيوتكنُ  و قَرنَْ في«: كند در اين آية كريمه هم اين مطلب را ثابت نمي» بيوت«انتساب 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا «: به خود پيامبر اضافه شده است» بيوت« كمي پس از اين آيه نيز. شود اين مورد به كمترين پيوندي حاصل مي
در . اگر ترتيب قرآن حجت باشد، بايد به مدلول اين آيه نيز تمسك كرد .)53: احزاب(  لا تَدخُلُوا بيوت النَّبيِ إلاَِّ أنَْ يؤْذنََ لكَمُ

» ان ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة«: اسناد داده استرا به خود » بيت«نقل شده كه  |صحاح نيز از پيامبر خدا
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؛ نيسابوري، 154/ 8، 209/ 7، 57/ 2: ؛ بخاري، صحيح بخاري39، 4/ 3، و 533، 466، 438، 376، 236/ 2: شيباني، مسند احمد(
  ). 123/ 4: صحيح مسلم

. كرد مبر در خانة خود ماند و مالكانه در آن تصرف ميدر تاريخ آمده است كه ام المؤمنين عايشه مانند ساير همسران پيا. ح
  . كردند بيرون نكرد هايي در زمان حيات حضرت در آن زندگي مي خليفه نيز هيچ يك از همسران پيامبر را از خانه

كرده بود معين  خليفة دومالمال را از آنچه  وقتي عثمان سهم همسران پيامبر از بيت«: عبدالله روايت كرده است شريك بن. د
پس سهم : آنان گفتند. عثمان نپذيرفت. كاهش داد، عايشه و حفصه به نزد وي رفتند و همان مقدار قبلي را درخواست كردند

عثمان . هم در مجلس حاضر بود ×حضرت علي. عثمان كه تا آن زمان تكيه داده بود نشست. هاي پيامبر بده ميراث ما را از خانه
شهادت نداديد كه پيامبر  خليفة اولاما آيا شما دو نفر نزد . داند كه امروز من پسرعموي اويم مه ميفاط: رو به آنها كرد و گفت

؟ اگر شهادت راست داده باشيد، در اين مورد »ماند صدقه است آنچه از ما باقي مي. گذاريم ما پيامبران چيزي به ارث نمي«: فرمود
م به دروغ شهادت داده باشيد، لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر شهادت اگر ه. كنم هم همان شهادت را به شما يادآوري مي

پيامبر تو را به نعثل يهودي تشبيه : خواندند و گفتند »نعثل«عايشه و حفصه خشمگين شدند و عثمان را ! دهندگان به دروغ باد
آن دو نيز پس  ).10 :تحريم(» وا امرَأتَ نُوحٍ و امرأَتَ لُوطضرََب اللَّه مثلاًَ للَّذينَ كفَرَُ«: عثمان هم در جواب اين آيه را خواند. كرد

  ). 67: ؛ مفيد، امالي256: بن شاذان، الايضاح فضل(از آن از مجلس عثمان بيرون رفتند 
نوشت و از او خواست بيايد و سهم  3اي به حضرت فاطمه اند كه خليفه از موضع خود برگشت و نامه مورخان آورده. ـه

بن خطاب او را از اين كار بازداشت و از او خواست آن مال را در جنگهاي رده خرج  اما عمر. از ميراث پدرش بگيردخود را 
ما اين روايت را با «: گويد مرحوم شهيد صدر در اين باره مي ).488/ 3: ة الحلبيةحلبي، السير(كند و نامه را گرفت و پاره كرد 

اما اگر اين . كند كه اين ماجرا را روايت نكنيم قرائن ما را تشويق مي. دانيم را بعيد نمي كنيم، هر چند صحت آن احتياط نقل مي
پس از خطبة جاودان حضرت و نيز پس از آن  3كند كه مسئلة بازگرداندن فدك به حضرت زهرا روايت صحيح باشد، دلالت مي

، ده روز پس از روز خليفة دومهاي رده در سخن  گزيرا جن ارث را از پيامبر روايت كرده است،بوده كه خليفه روايت نفي 
  ).148: صدر، فدك في التاريخ(در روز دهم بود  3سخنراني حضرت زهرا سقيفه آغاز شد و

يكي . در تاريخ آمده است كه خليفة اول در واپسين ساعتهاي زندگي بر سه كار تأسف خورد كه كاش انجامشان نداده بود. و
؛ متقي هندي، 464/ 2- 1: ؛ مسعودي، مروج الذهب619/ 2: طبري، همان(از ارث بود  3ت فاطمهاز آنها محروم ساختن حضر

؛ 171: ؛ صدوق، خصال109/ 3: ؛ ذهبي، ميزان الاعتدال189/ 4: حجر، لسان الميزان ؛ ابن14113، ح 632/ 5: كنز العمال
اگر اين كار  ).24/ 20و  51/ 6: الحديد، همان ابي بن؛ ا17/ 1: ثةكوفي، الاستغا ؛421-420/ 30: دمشقينة عساكر، تاريخ مد ابن

يابيم كه وي در حكم پيشين خود ترديد كرده  درست بود، چرا وي در هنگام مرگ از انجام آن پشيمان شده بود؟ از اينجا درمي
  .توانست آرام بگيرد يافت و از اين رو نمي بود و مدرك و مستندي براي آن نمي

را شنيد خشمگين شد و از او دوري  خليفة اولسخن  3خ آمده است كه وقتي حضرت فاطمة زهرادر كتب روايي و تاري. ز
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يكي از اين احاديث آن است كه بخاري به نقل از عايشه . كاري نداشت خليفة اولآن حضرت تا زمان شهادت خود با . جست
 3ر خدا بود، دليلي نداشت حضرت زهراحديث پيامب خليفة اولحال اگر سخن  ).5/ 5: بخاري، صحيح بخاري(آورده است 

آيا مناسب شأن آن حضرت بود كه از سخن پدر گرامي خود آزرده و اندوهگين شود و به آن اعتراض . خشمگين و آزرده شود
  كند؟

�2�3 

شايان ذكر است كه تمامي آنچه گذشت در محدودة بحث نخست يعني تمسك به سنت نبوي براي اثبات استثناي پيامبران به 
اند اين استثنا را نه از باب تخصيص يا تقييد بلكه از  البته برخي نيز كوشيده. از احكام ارث بود 9ور كلي و به ويژه پيامبر اكرمط

با اين وصف، بحث كبروي و شرعي در اين . قضيه سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود ،در اين حال. باب نفي موضوع اثبات كنند
  . يا اين حكم دربارة پيامبران يا پيامبر اسلام جاري است يا نه، بلكه بحث صغروي خواهد بودموضوع نخواهيم داشت كه آ

s2�ر ه�t :�T �6 �� اثi� انH���  �*\ ار�3؟vV 

تعميم حكم به همة  ،آيد كه آيا مراد از اين جمع به همين شكل و صيغة جمع باشد، اين بحث پيش مي» لا نورث«بنا بر اينكه 
اما اگر حديث را با صيغة مفرد محور بحث قرار دهيم، چنان كه در دو . ست يا حكم منحصر به پيامبر اسلام استا انپيامبر

 )353/ 2و 13/ 1: شيباني، همان(» اني لا اورث«و  )302/ 6: ؛ بيهقي، همان13و 10/ 1 :شيباني، همان(» ان النبي لا يورث«روايت 
  .ودچنين است، ديگر مجال چنين بحثي نخواهد ب

  : ، دو قول وجود دارد)6/ 12: حجر، فتح الباري ابن(عبدالبر نقل كرده  حجر از ابن در اينجا چنان كه ابن
 )همان(اين نظريه به اكثر عالمان . اي كلي دلالت كند كه همة پيامبران بدون استثنا ارث ندارند اينكه حديث بر قاعده: قول اول

نفسه لحاظ كنيم،  اگر حديث را في). 500/ 9: باجي، المنتقي شرح موطأ مالك(اند  ع كردهنسبت داده شده، بلكه در آن ادعاي اجما
  .آيد در بادي امر چنين مطلبي از آن به دست مي

عباس، حسن بصري، ضحاك، سدي،   عبداالله بن. است |اينكه حديث دلالت كند كه اين حكم مختص پيامبر اسلام  :قول دوم
در ميان . اند اين قول را به برخي از بصريان نيز نسبت داده ).322/ 15: كاندهلوي، همان(اند  برگزيدهمجاهد و شعبي اين نظريه را 

البته كاندهلوي اين . )6/ 12: حجر، همان ابن(بن اسماعيل بن عليّه است   ، يكي هم ابراهيماست فقيهاني كه اين نظريه را پذيرفته
  . )320/ 15: كاندهلوي، همان(مطلب را نادرست دانسته است 

  .عمر بن خطاب نيز اين نظريه را پذيرفته است: گويد نويسنده مي
  :توان مؤيداتي آورد در هر حال، براي قول دوم، يعني عدم تعميم، مي

حكم مختص پيامبر خواهد بود  ،در اين حال. تواند از خود به صيغة جمع خبر دهد نحاس آورده است كه فرد مي. اول
  ). 81/ 11: ام القرآنقرطبي، الجامع لاحك(

سيرة  ).78/ 11: همان(مراد از اين حكم عموم پيامبران نيست، بلكه اين حكم اغلب ايشان است : قرطبي آورده است. دوم
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توان  مثلاً مي. گذاشتند، اما البته استثناهايي مانند حضرت زكريا نيز وجود دارد عموم پيامبران اين است كه ارثي از خود به جا نمي
سيبويه هم نقل كرده . منظور از اين جمله هم اين است كه عبادت فعل بيشتر مسلمانان است. كار ما مسلمانان عبادت است :گفت

  ). 164/ 13 :همان(» انا معشر العرب اقري الناس للضيف«: است
: شيباني، همان(» نبي لا يورثان ال«: اند مثلاً نقل كرده. اند نيز مؤيد ديگر است تمسك به احاديثي كه به صيغة مفرد آمده. سوم

» لا يقتسم ورثتي دنانير«: نقل ديگري نيز هست ).13/ 1: شيباني، همان(» اني لا اورث«يا  )302/ 6: ؛ بيهقي، همان13و  10/ 1

 اي) 11 :؛ جوهري، همان463/ 2: شيباني، همان(» قةصد...ما تركت«: در آخر اين روايت هم آمده است ).993/ 2: مالك، الموطأ(
» فهو صدقة...ما تركته«يا  )464/ 2: شيباني، همان(» فانه صدقة...ما تركت«يا  )993/ 2: مالك، همان(» فهو صدقة...ما تركت«
  ). 376/ 2  :همان(

 ��3 ]�ل دوم

زمينه در اين . روشن شد كه مسئلة ميراث انبيا مورد اختلاف عالمان مسلمان است و اختلاف فقط ميان اماميه و ديگران نيست. 1
نكتة شگفت اين است كه . توان اين موضوع را نقد و بررسي كرد اجماعي ميان عالمان اهل سنت نيز وجود ندارد و از اين رو مي

او . گذارند، اما فقط اماميه معتقد به توريث آنان است اند كه پيامبران ميراث به جا نمي باجي ادعا كرده همة مسلمانان اجماع كرده
... اين حكم ويژة پيامبر ماست: عليّه گفته است اما ابن. اند كه اين حكم تمامي پيامبران است نت اجماع كردهاهل س«: گويد مي

  ). 500/ 9: باجي، همان(اند  اماميه خلط مبحث كرده: وي گفته است» .توان ارث برد از همة پيامبران مي: اند اماميه نيز گفته
حدثان از عمر چنين روايت   اوس بن  مالك بن. خطاب از حديث فهميده است  نظرية عدم تعميم همان است كه عمر بن. 2

ريم و آنچه از ما گذا ما ميراث به جا نمي  :ته استبه خداوندي كه آسمان و زمين به امر او برپاست، پيامبر خود گف«: كرده است
  .اعتراف كرده است خليفة دومهم شنقيطي هم به اين ف» .منظور حضرت هم خود او بوده است. ماند صدقه است باقي مي

خليفة اند سخن روشن  البته برخي خواسته. اند در اينجا اجماع كرده خليفة دوممعلوم نيست اهل سنت چگونه برخلاف نظر 
نظرية  خليفة دومتوان به  اما حتي اگر اين تأويلات را بپذيريم، چگونه مي. داند تأويل كنند را كه حكم را مختص پيامبر مي دوم

  تعميم را نسبت داد و باز هم در مسئله ادعاي اجماع كرد؟
چنان كه در  ،تخصيص زد، زيرا خليفة دومتوان نصي از سنت را به سخن  نمي«: در اينجا شنقيطي سخني شگفت گفته است

ه وي بدان البته قاعدة اصولي ك ).362/ 3: شنقيطي، اضواء البيان(» اصول آمده، تخصيص نصوص به اقوال صحابه درست نيست
خليفة مراد فرد استدلال كننده اين است كه . اشاره كرده است در نهايت استواري و صحت است، اما بحث در اين مطلب نيست

مراد وي تخصيص نص نبوي به سخن و نظر شخصي . عدم ارادة عموم است  فهمد و همين قرينة تعميم را از حديث نمي دوم
  . مقرر در علم اصول است  طلب خلاف قاعدةنيست تا پاسخ دهيم اين م خليفة دوم

سازد و  اين ادعا كه تعميم مراد از حديث نيست، در هر دو تقرير آن، با ظاهر حديث، به ويژه با لحاظ استقلالي آن، نمي. 3
ه آن ترغيب كرده، رسد آنچه موافقان اين نظر را ب به نظر مي. ناگزيز بايد دليلي وجود داشته باشد كه اين ناسازگاري را توجيه كند
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در انتخاب آن رأي بوده  خليفة دومهمين نيز از دلايل . ثبوت وراثت از برخي از پيامبران، آن هم بر اساس آيات قرآن كريم، است
  :دو محذور در كار خواهد بود ،اما در اين دو حال. است

آيد، زيرا  كند، مخالفت با كتاب پيش مي اگر مراد از حديث تعميم باشد، كه ظاهر حديث نيز بر آن دلالت مي. محذور اول
در اين حال، نسبت بين كتاب و سنت تخصيص و مانند آن نخواهد بود تا . قرآن كريم به وراثت برخي از پيامبران دلالت دارد

  . وجه جمعي را بجوييم، بلكه نسبت تنافي و تعارض است
  .ديث خواهد بوداگر تعميم مراد نباشد، مخالف با ظاهر استقلالي ح. محذور دوم

تواند به محذور نخست تن داد، بهتر است به محذور دوم تن دهيم و از ظهور حديث در تعميم دست  در اينجا چون نمي
  . برداريم

  :روست تقرير اول ادعا، كه مسئله اختصاص به پيامبر دارد، با اشكال روبه. 4
ر است و به هيچ وجه در اين مقام پذيرفتني نيست، زيرا اين ادعا كه فرد از خود به صيغة جمع خبر دهد، خلاف ظاه. اول

  .مستلزم تخصيص اكثر است كه عرفاً پسنديده نيست
خبر از مفرد به صيغة جمع تنها وقتي مناسب بود كه : گفتني است ر كنيم، يك نكتةاگر از ايراد پيشين هم صرف نظ. دوم

يا » معاشر الانبياء«ها را در نظر بگيريم كه در آنها عبارت  از روايتاما اگر برخي . آمده بود» انا لا نورث«حديث فقط به لفظ 

آمده، در اين حال ارادة مفرد از اين عبارت به نظر عرف كذب خواهد بود و اظهار مانند آن از » ان الانبياء لا يورثون«يا » معشر«
  .ممكن نخواهد بود |پيامبر اكرم

  :يابد، چند ايراد دارد يم نميتقرير دوم، كه حكم به همة پيامبران تعم. 5
زيرا در اين حال، سخن حضرت دقيق نخواهد بود و  د به جمع، از پيامبر غيرممكن است،تسامح در بيان، در اخبار از مفر. اول

دقتي يا جهل است يا عدم امانتداري و دروغ بستن به  منشأ اين بي. دقت سخن بگويد هيچ داعي وجود ندارد كه پيامبر بي
مثلاً . گويد اين به ويژه وقتي است كه پيامبر از همة پيامبران سخن مي. به دور است |ن، كه همه از ساحت پيامبر اكرمپيامبرا

: صفار، بصائر الدرجات(» انا معاشر الانبياء تنام عيوننا و لا تنام قلوبنا، و نري من خلفنا كما نري من بين ايدينا«: فرمايد حضرت مي
/ 2: هيثمي، مجمع الزوائد(» ]كما يضاعف لنا الاجر[انا معاشر الانبياء يضاعف علينا البلاء «: فرمايد ت ميهمچنين حضر ).8، ح 440
  ).107/ 8: حجر، فتح الباري ؛ ابن292

  .در اين موارد، مراد حضرت ثبوت اين اوصاف براي همة پيامبران است و نه فقط برخي از آنان
زيرا  تم اين سخن از پيامبر نخواهد بود،ي شرعي و تشريعي باشد، در اين حال به حا بيان قضيه ،اگر هم مراد از حديث. دوم

تواند مخاطب را به شك و اشتباه بيندازد و حكم به شكل  مناسب تسامح در سخن يا ترديد نيست و اين هر دو مي ،مقام تشريع
اين مطلب كمتر از قبح افترا به شريعت نيست، به  قبح. اين امر هم بر خلاف وظيفة تبليغي پيامبر است. دقيق به او منتقل نشود

  . آورد شود و شبهات فكري را به وجود مي اسلامي مي  ويژه در اين موضوع حساس كه معلوم است ماية اختلاف و نزاع در جامعة
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: فرمايد يا مي ).3349، ح 69/ 3: صدوق، من لايحضره الفقيه(» انا معشر الانبياء لا نشهد علي الجنف«: فرمايد مثلاً حضرت مي

يا  ).268/ 8و  23/ 1: ؛ كليني، الكافي17، ح 195: برقي، همان(» نكلم الناس علي قدر عقولهم] امرنا ان[انا معاشر الانبياء «

ي، بيهق(» بتعجيل الفطر، و تأخير السحور، و وضع اليد اليمني علي اليسري في الصلوة  :انا معاشر الانبياء امرنا بثلاث«: فرمايد مي
  .اند اي عام براي پيامبران به نحو موجبة كليه در مقام بيان قاعده كهمفهوم عرفي اين موارد نيز اين است  ).238/ 4: همان

sl ر�t :مMا� H���  �*\| 9؟� ارث �' vF3 �6ا

لازمة اين ادعا شمول حكم . گذارند برند و نه ارث مي اجماع وجود دارد كه پيامبران نه ارث مي: در اينجا با اين ادعا مواجهيم
اما در عين حال، در اين مسئله دو قول وجود . اين ادعا چنان واهي است كه نيازي به توضيح ندارد. است9براي پيامبر اسلام 

  : دارد
  :اين نظريه دو دليل دارد: برد پيامبر ارث مي. قول اول

  .اطلاقات و عمومات كتاب و سنت. 1
واقدي آورده . ارث برده است 3اند كه حضرت از والدين و نيز همسرش حضرت خديجه ردهنويسان ذكر ك مورخان وسيره. 2
از مادرش نيز . ايمن و نيز پنج شتر و چند گوسفند را به ارث برد كنيزي حبشي به نام ام ،از پدرش عبداالله |پيامبر خدا: است
اي را در مكه بين  از همسرش خديجه نيز خانه. آمده بود علي بود و حضرت در آن به دنيا بني  اي را به ارث برد كه در شعب خانه

  ).130-129: صدوق، الامالي( صفا و مروه به ارث برد
قتيبه ادعا كرده  از جمله ابن. اند به تكلف در اين زمينه دلايلي به دست دهند برخي كوشيده: برد پيامبر ارث نمي. قول دوم

تواند از ارث استفاده كند، در حالي كه سخن خداوند را  چگونه پيامبر مي. سازد است وارث شدن پيامبر با كتاب خدا نمي

طَعامِ المْسكينِ و تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكلاًْ لمَا و   كلاََّ بلْ لا تكُْرمِونَ اليْتيم و لا تَحاضُّونَ على«: كند شنود كه قومي را سرزنش مي مي
وي ادعا كرده است رواياتي كه مربوط به وراثت پيامبر از والدين خود است، مربوط به  ).20-17: فجر(» تُحبونَ المْالَ حبا جما

قتيبه، تأويل مختلف  ابن(اما پس از وحي و رسالت، آن حضرت چيزي را به ارث نبرده است . پيش از وحي و رسالت است
رش خديجه چيزي را به ارث برده باشد، صحيح نيست، بلكه اند اينكه حضرت از همس برخي نيز ادعا كرده ).283-282: الحديث

  ).325/ 15: كاندهلوي، همان(خديجه در زمان حيات خود اموالش را به حضرت بخشيد 
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اگر قرآن بر نهي از حيازت ارث دلالت  .اين ادعا كه وراثت پيامبر از ديگران با آيات قرآن كريم منافات دارد، نادرست است. 1
قتيبه چگونه چنين خطاب آكنده از توبيخ و سرزنشي را متوجه  معلوم نيست ابن. شد ت، اين حرمت همة مكلفان را شامل ميداش

  .داند پيامبر مي
اين ادعا تحكم صرف است و هيچ دليلي . قتيبه ادعا كرده وراثت پيامبر از والدين خود، پيش از رسالت و وحي بوده است ابن. 2
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  . نمايد دليل مي نبردن حضرت از خديجه هم مطلب همين است و سخن او بي راجع به ارث. ندارد
به علاوه، او چگونه اين . برند ترجيح داده و تأييد كرده است قتيبه چگونه اين ادعا را كه پيامبران ارث نمي معلوم نيست ابن

اي نكرده  در اين زمينه هيچ اشاره مطلب را به همة مذاهب چهارگانه و اهل سنت و جماعت نسبت داده و به وجود اختلاف

نظرية وراثت پيامبران از مورثان خود در مذاهب چهارگانه بلكه در ميان  ).275: ميةالاسلايعة الشر براج، احكام الميراث في(است 
  .همة فقهاي اسلام شهرت دارد

sر ده�t :�� �6 '� ان ارثH���  �*\ ار�3؟vV 

و جز آن بدانيم، اين بحث پيش خواهد آمد كه آيا مراد تعميم حكم به همة » نورث لا«اگر حديث را به صيغة جمع مانند 
اند، اما گفتيم كه اين توهمي  تر گذشت كه برخي در اين زمينه ادعاي اجماع كرده پيش. انبياست يا حكم مختص پيامبر ماست

مالكيان هم اين   :دير گفته است در .گذارند جا مي عابدين نقل كرده، معتقدند پيامبران ارث بر چنان كه ابن ،شافعيان. بيش نيست
كاندهلوي، ( اند اين موضوع در ميان حنفيان اختلافي است، اما برخي از فقهاي حنفي آن را پذيرفته. اند نظريه را ترجيح داده

  ).326-324/ 15: همان
  :در اين مسئله دو نظريه وجود دارد

اماميه و . دهد اين نظريه در ميان بيشتر فقهاي اسلام معروف است استقرا نشان ميتتبع و . برند پيامبران ارث مي. نظرية اول
  :اند از دلايل اماميه عبارت. اند بيشتر فقهاي مذاهب چهارگانه اين نظريه را برگزيده

  .آيات صريح قرآن كريم كه دلالت بر ارث برخي از پيامبران مانند يحيي و داود دارد. 1
  .آن كريم و عدم ثبوت مخصص براي آنهاعمومات و مطلقات قر. 2
  .كند پيامبر اسلام از والدين و نيز همسر خود حضرت خديجه ارث برده است رواياتي كه دلالت مي. 3

  :اند از دلايل مخالفان عبارت

  .»لا نورث ما تركنا صدقة«حديث . 1
  ).325/ 15: ، همانكاندهلوي(كند پيامبر از والدين خود ارث برده است  رواياتي كه دلالت مي. 2

در اين حديث مفهوم ثابت نشده، . در باب توريث پيامبران فني نيست» لا نورث ما تركنا صدقة«استدلال اهل سنت به حديث 
صحيح همان تمسك به عمومات و اطلاقات . وارثيت را براي آنان اثبات نخواهد كرد ،زيرا نفي حكم يعني موروثيت از پيامبران

بنابراين، ظاهراً اين استدلال نيز به همان استدلال اماميه باز . حديث بر استثناي موروثيت پيامبران است دلالت كتاب بعد از
  . گردد، هر چند براي اماميه هيچ تخصيصي در اين زمينه اثبات نشده است مي

ر مستقيم، به اين مطلب ديده اي، مستقيم يا غي در احاديث و هيچ يك از ادله، هيچ اشاره: برند پيامبران ارث نمي. نظرية دوم
از اين رو، نويسنده به هيچ دليل فني دست نيافته كه مستند اين . برند شود كه پيامبران يا پيامبر اسلام از ديگران ارث نمي نمي

  .شود ه ميبرد، اين حكم به ديگر پيامبران هم تعميم داد بنابر اينكه پيامبر اسلام ارث نمي: البته ممكن است بگويند. نظريه باشد
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  :گذارند اند كه همة پيامبران يا به ويژه پيامبر اسلام ارث بر جا نمي دلايلي اقامه كرده
اين كار خداوند پيامبران را براي تبليغ رسالت و هدايت خود برانگيخته و فرمان داده كه در ازاي «: بطال گفته است ابن. 1

. اند نوح و هود و ديگران نيز چنين گفته ).23: شوري(» قلُْ لا أَسئَلُكمُ عليَه أَجراً«: در قرآن كريم آمده است ».مزدي دريافت نكنند
ند آور حكمت اينكه پيامبران ارث بر جا نگذارند اين است كه مبادا مردم گمان كنند پيامبران اموالي را براي وارثان خود گرد مي

  ).321/ 15 :كاندهلوي، همان(
از اين رو، ميراث آن حضرت براي همگان . اند پيامبر اسلام براي امت خود مانند پدر است گفته«: حجر آورده است ابن. 2

  ). 6/ 12: حجر، فتح الباري ابن( »خواهد بود و اين همان معناي صدقة عام است
يچ يك از وارثان مرگ پيامبران را آرزو نكنند و هيچ كس هم گمان حكمت اين امر آن است كه ه«: شربيني گفته است. 3

  ).50/ 2: شربيني، همان( »اي باشد تا اجر آنان را كامل سازد رغبت به دنيا به آنان نبرد، و اموالشان نيز پس از مرگ آنان صدقه

 ��3 و �'ر��

زيرا  اند، به گزاف و بيهوده صادر نشده اند و ي شدهريز ما معتقديم احكام مبتني بر مصالح و مفاسدند و بر اساس حكمت پايه
اما با اين حال، . نياز است و به بندگان خود مهربان خداوند از اطاعت خلق بي. شارع مقدس از ارادة عبث مبرا و منزه است

  :نمايد دلايلي كه ذكر شد نادرست مي
  . و مدركي ندارد زني است و علمي نيست، زيرا هيچ دليل اين تعليلها همه گمانه. اول
اگر اين سخن را بپذيريم، بايد هرگونه ملكيتي را از پيامبران نفي كنيم، يا ملكيت آنان را . تعليل اول بسيار سست است. دوم

معنا ندارد كه آنان مالك هر چه بخواهند باشند، اما وارثانشان محروم . شامل حداقل امور مانند قوت روزانه و مانند آن بدانيم
  .ء و خمس است شود كه بدانيم پيامبر مالك اموال معتنابهي چون في تر مي اين به ويژه هنگامي روشن .بمانند

 ازروشن است كه اگر وارثان پيامبر . در كجاست» قُلْ لا أَسئَلكُمُ علَيه أَجراً«آية   معلوم نيست منافات بين ارث پيامبران و. سوم
ال شخصي آن حضرت خواهد بود و ارتباطي به گرفتن مزد از مردم در ازاي هدايت آن حضرت ارث ببرند، فقط در مورد امو

  .نخواهد داشت
قُلْ لا أَسئَلكُُم علَيه أَجراً «: اند مطلبي دقيق آمده است كه بايد به آن توجه داشت اي كه به آن استدلال كرده آيه  در ادامة. چهارم

كنند، يا امر  آيا خداوند به مودت اقرباي پيامبر فرمان داده، حتي اگر بدانيم آنان مطالبة ارث مي ).23: وريش(»  إِلاَّ المْودةَ في الْقُرْبى
  سازد؟ به مودت آنان مقيد به مواردي جز اين است؟ مخالفت و نزاع با آنان چگونه با امتثال امر خداوند به مودت آنان مي

اما اگر تهمتهايي را دنبال كنيم كه به  و به ويژه شريعت ما امري مهم است،يع مسئلة دفع تهمت از پيامبران در همة شرا. پنجم
مثالهاي اين مطلب در قرآن كريم بسيار . دار دفاع از آنان است بينيم كه خود خداوند عهده زدند، مي پيامبران، و گاه به اوليا، مي

  . است
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يا أَيها الَّذينَ آمنُوا «: زدند از آن حضرت دفاع كرده است سي مياسرائيل به حضرت مو مثلاً خداوند در برابر تهمتهايي كه بني
  ). 69: احزاب(» فَبرَّأَه اللَّه مما قالُوا و كانَ عنْد اللَّه وجيهاً  لا تَكُونُوا كاَلَّذينَ آذوَا موسى

و ما كانَ لمؤمْنٍ و لا مؤمْنةٍَ «: ت دفاع كردهمچنين وقتي مشركان قريش تهمتهايي به پيامبر اسلام زدند، خداوند از آن حضر
. )38- 36: احزاب(» ... قَد ضلََّ ضلاَلاً مبيناًإِذا قضَىَ اللَّه و رسولهُ أمَراً أنَْ يكُونَ لَهم الْخيرَةُ منْ أمَرهِم و منْ يعصِ اللَّه و رسولهَ فَ

و نيز  ).43-38: تحريم(» يه فان االله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهيراًو ان تظاهرا عل«: همچنين فرمود

نَّ«: نيز فرمود). 2- 1: قلم(» ن و الْقَلمَِ و ما يسطرُوُنَ ما أَنْت بِنعمةِ ربك بمِجنُونٍ«: فرمود ه فلاَ أُقسْم بمِا تُبصروُنَ و ما لا تُبصروُنَ إِ
  ).43-38: حاقه(»  يلٌ منْ رب الْعالمَينلَقَولُ رسولٍ كَريمٍ و ما هو بقَِولِ شاعرٍ قَليلاً ما تُؤمْنُونَ و لا بِقَولِ كاهنٍ قَليلاً ما تَذكََّروُنَ تَنزْ

  : و فرمودهمچنين خداوند از طهارت و پاكدامني حضرت مريم در برابر تهمت و افتراي قوم او دفاع كرد 
 يا أخُْت هارونَ ما كانَ أَبوك امرأََ سوء و ما كانَت أمُك بغيا فأََتَت بهِ قَومها تَحملهُ قالُوا يا مرْيم لقََد جئِْت شيَئاً فرَِيا
يه قالُوا كَيف نُكَلِّم منْ كانَ في المْهد صبيِا  - 26  :مريم( نَبيِا  نِّي عبد اللَّه آتاني الكْتاب و جعلَنيقالَ إِ فأََشارت إِلَ

30.(  
ارث كم بر جاي گذاشتن . شود، رغبت به دنيا و دنياپرستي و نيز انباشت مال و منال است آنچه موجب چنين گماني مي. ششم

م است كه آن حضرت زندگي همراه با زهد و احسان به علاوه، سيرة پيامبر اكرم معلو. آيد از مصاديق چنين امري به حساب نمي
  .و انفاق داشته است

تعليل دوم كه پيامبر مانند پدر براي امت است، با عناوين خاص آن حضرت، مثل اينكه پدر فاطمة زهرا يا همسر برخي . هفتم
عام براي آن حضرت ملغا دانست؟ توان آن عناوين سببي يا نسبي را به دليل ثبوت عنواني  آيا مي. زنان است، منافات ندارد

  ام«گذارند، زيرا اين با مقام آنان كه  تواند مدعي شود كه حتي همسران پيامبر نيز ارث به جا نمي دانم آيا كسي مي نمي
نَّبيِ لسَتنَُّ كأََحد منَ يا نساء ال»  :نيز فرموده است ).6: احزاب( »و أزَواجه أمُهاتُهم«: خداوند فرموده است. سازد اند نمي» المؤمنين

32 :احزاب( »النِّساء .(  
در پاسخ . رسد آنان نمي  هاي همسران پيامبر به ورثة حجر معتقدند خانه اي مانند ابن عده  :در اينجا ممكن است برخي بگويند

ها ملك پيامبر  ته است كه اين خانهاند نيست، بلكه منشأ چنين سخني اين نك منشأ اين نظريه مطلبي كه ادعا كرده: توان گفت مي
  . اند و پس از آن حضرت مانند ساير اموال وي، به اعتقاد اهل سنت، صدقه خواهند بود بوده

زيرا در اين  كنند منافات دارد، ت را استثنا مياين تعليل با همان احاديث كه نفقة همسران و نيز معاش كارگزاران حضر. هشتم
اگر اعطاي چنين امتيازي به برخي از نزديكان حضرت، كه زياد هم هستند، موجب . اند استثنا شدهاحاديث برخي افراد از امت 

  . بدگماني به وي نشود، چرا اين امتياز شامل ديگر وارثان حضرت نباشد كه زياد هم نيستند
سر خواهد زد و البته در بخش اول كه آرزوي مرگ پيامبران باشد، فقط از وارثان شقي . تعليل سوم نيز دو بخش دارد. نهم

تمناي مقام و جاه و جلال   چنين موردي مطلب منحصر به تمناي مال و اموال نخواهد بود، بلكه اگر چنين فردي باشد، وسوسة
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تري در  به علاوه، راه آسان. بندد محروم ساختن از ارث، راه چنين آرزوهايي را بر چنين كساني نمي. پيامبران را نيز خواهد داشت
  .تواند تمام ابواب چنين فسادي را مسدود كند و آن تحريم تمناي مرگ پيامبران است عت هست كه ميشري

  .تر بررسي شد بخش دوم تعليل سوم نيز پيش. دهم
اي كه ناگاه و به محض مرگ حاصل شود، اجر نيست، زيرا به  صدقه. آخرين بخش تعليل نيز بسيار عجيب است. يازدهم

به فرض كه به تفضل خداوند اجري هم در آن باشد، با اجر صدقه در زمان حيات و اختيار قابل . ه استاختيار مالك معلوم نشد
ما در پي چنين مطلبي : گوييم مراد وقوع صدقه از پيامبر پيش از مرگ است، در پاسخ مي: اگر كسي بگويد. مقايسه نخواهد بود

ود، زيرا مالي كه پيش از مرگ صدقه داده شود، تركه و موضوع ارث اگر مطلب اين گونه باشد، خلافي دركار نخواهد ب. نيستيم
  .است» لا نورث «اين يكي از احتمالات مقبول در تفسير حديث . نيست

sر دوازده�t :ت زه'ا'wاح12�ج ح÷ 

  :در مسجد نبوي شامل چند نكته است خليفة اولدر برابر  ÷استدلال و احتجاج حضرت فاطمة زهرا
  .×براي داود ×ص قرآني مربوط به ميراث سليماناستدلال به نصو. 1

  .×براي زكريا ×و ارث يحيي
  . استدلال به عموم و اطلاق آيات ارث. 2
  .نفي تخصيص و تقييد از عموم و اطلاق. 3
  . وجود مقتضي ارث و فقدان مانع. 4

از مقام و ساحت . تأكيد شده است البته اين استدلال متضمن استدلال به آية وصيت نيز هست كه در آن بر وصيت براي اقربا
اين مطلب . هم به دور است كه با اين حكم صريح و مؤكد آيه كه آن را واجب بر پرهيزگاران دانسته مخالفت كند |پيامبر اكرم

  .دهيم خارج از بحث ارث است و از اين رو آن را تفصيل نمي
 3عزم كرد كه فدك را به فاطمه خليفة اولوقتي : ده استروايت كر ^عبداالله بن حسن به اسناد خود از پدران بزرگوار خود

قحافه، آيا در كتاب خدا آمده كه تو از پدرت ارث  اي پسر ابي  :آمد و گفت خليفة اولندهد و اين خبر به حضرت رسيد، به نزد 
: فرمايد كنيد؟ خداوند مي ايي مياعتن آيا به عمد به كتاب خدا بي. اي ببري، اما من از پدرم ارث نبرم؟ بهتان بزرگي را مرتكب شده

و يرثُِ منْ آلِ يعقُوب   منْ لَدنْك وليا يرثُِني  فَهب لي«: فرمايد و در داستان يحيي بن زكريا مي ).16: نمل(» ... و ورثَِ سليَمانُ داود«
نيز  ).6 : ؛ احزاب75: انفال(»  كتابِ اللَّه  بِبعضٍ في  الأْرَحامِ بعضُهم أوَلى و أوُلُوا«: فرمايد نيز مي ).6 - 5 :مريم(» و اجعلهْ رب رضيا

الأَْقرَْبينَ إنِْ ترََك خيَراً الْوصيةُ للْوالدينِ و «: فرمايد نيز مي ).11: نساء(»  أوَلادكمُ للذَّكرَِ مثْلُ حظِّ الأُْنْثيَين  يوصيكمُ اللَّه في«: فرمايد مي
  ).180: بقره(» باِلمْعروُف حقا علىَ المْتَّقينَ

اي را به شما اختصاص  برم و خويشي و قرابتي ميان ما نيست؟ آيا خداوند آيه ايد من بهره و ارثي از پدرم نمي آيا گمان كرده
برند؟ آيا من و پدرم اهل مذهب و ملت  نمي اهل دو مذهب ارث  :گوييد داده كه پيامبر خود را از آن خارج كرده است؟ يا مي
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أَ فَحكْم الْجاهليةِ يبغُونَ و منْ أحَسنُ منَ اللَّه حكْماً لقَومٍ «واحد نيستيم؟ يا شما به عموم و خصوص قرآن از پيامبر داناتريد؟ 
. 227: شعراء(»  سيعلمَ الَّذينَ ظَلمَوا أيَ منْقَلَبٍ ينقَْلبونو «آيا من به ظلم و جور از ارث خود محروم شوم؟  ).50 :مائده(»  يوقنُون

  ).138/ 1 :طبرسي، الاحتجاج: نك

�1�23  

. را از احكام ارث استثنا كند |روشن شد كه هيچ دليل علمي و فني وجود ندارد كه همة پيامبران و به ويژه پيامبر اسلام. 1
به علاوه، اين حديث از يك سو با احاديث . كند ام نيست و بر مطلوب نيز دلالت نمينيز از حيث سند تم» لا نورث«حديث 

  . ديگر و از سويي با قرآن كريم و از جهتي با ديدگاه و موضع صحابه منافات دارد
حل اين از جمله مسائلي است كه م. ايم اي از روش بحث علمي در مسائل اختلافي را به دست داده در اين پژوهش نمونه. 2

داوري در قبال اشخاص و  ايم از پيش در اين تحقيق كوشيده. منازعات شديد و عميق مذهبي است و حساسيت فراوان دارد
  . موضوعات دوري كنيم
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  ..........................................................................................................................    
ن صورت مـذكور در مـتن   ياز آنها هم يكيت شده است كه يروا يگوناگون يو مطالبة ارث به شكلها ÷فاطمة زهرا يماجرا). 1(

است كه  يتها شامل مضمونين رواين ايهمچن. ز آمده كه عباس با آن حضرت بوده استين ماجرا نيا يتهاياز روا يبرخ در. است
  .شه گذشتيث عاين بحث در حديا. كند يد مييرا تأ» لا نورث ما تركنا صدقة«ث يحد

ا دو همسـر از  ي ـش و سـه  يقـر  ا شش همسـر از يپنج : به هنگام رحلت نه همسر داشت |اند كه رسول خدا ت كردهيروا). 2(
 ـيعا. 1: اند از ن همسران عبارتيا. هارون يك همسر از بنيل عرب يگر قبايد بـن   حفصـه دختـر عمـر   . 2م؛ يشه دختر ابوبكر از ت

. 6 مخـزوم؛  يه از بنيام يام سلمه دختر اب. 5اسد؛  يسوده دختر زمعه از بن. 4ه؛ يام يان از بنيبه دختر ابوسفيحب ام. 3؛ يخطاب از عد
بـن اخطـب از     يه دختـر ح ـ يصف. 9ه دختر حارث؛ يريجو. 8هلال؛  يمونه دختر حارث از بنيم. 7اسد؛  ينت دختر جحش از بنيز
؛ حـر  7/296: ، همـان يهق ـي؛ ب1/241: 1409 يدي ـ، مسـند الحم يدي؛ حم267، 260: ي، مسند الامام الشافعيشافع: نك(لياسرائ يبن

  ).245-20/244: 1412 عةيالش وسائل، يعامل
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